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را نا یفن رح 


عنوان و نام پدیدآور آدات الشریعه, پا, آداب زند کی با تبصحیمح کامل و 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


ص: 3 


تقدبم به قطب داثرة امکان حضرت بقية الله الاأعظم امام زمان روحی و 
امتح امین تترات موم لداع هو ی 


ارواح کلیه ارادتمندان به ساحت مقذس اهل بیت علیهم السلام خصوص 
روح برادرم: مرحوم سید مهدی نبوی رحمه الله علیه. 
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بسیاری از بیماریها و ناراحتی های روحی و جسمی و حتی مشکلات فردی 
و اجتماعی "1 به علت عدم مراعات صحیح دستورات بهداشتی مناسب با 
نیاز روح و جسم ماست و از انجایی که همه ما را خداوند متعال افریده 
پس او بهتر خیر و شر ما را می دانسته. لذا دستورات و برنامه ریزی دقیق 
در تمام این موارد را بیان فرموده. 


یا عباة الله نیم کالقرضی و اللة رَبٌ العالمین کالطبیب قضلاغ القرضی 
کنها علیه الطییت دی و یه لا قیها تیه العررض 


ترجمه: ای بندگان خدا: شما مانند مربض هستید و خداوند متعال که 
پروردگار عالمیان است هانند طبیب است.,: یس صلاح و مصلحت مریبض در 
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آن چیزی است که طبیب می داند و به وسیله آن او را مداوا می کند, نه 
در آن چیزی که مریض به آن میل دارد. بحار الانوار: در جلد 84, صفحه 61 


با بیان اين روایت تمام شبهاتی که ممکن است در مطالعة این کتاب, به 
ذهن ما بر سد جواب داده شده, چون که ما فلسفء بعضی از این آداب را 
می دانیم و بعضی را هم نمیدانیم و همین که تعبدی عمل نماییم انشاء الله 
اشانان ان بهره مند خواهیم شد. 


کتابی که در پیش رو دارید شامل بعضی از مقدژرات و آداب و برنامه هایی 
است که دین مقدس اسلام توسط آیات قرآن و روایات پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم و اهل پیت آن حضرت علیهم السلام برای زندگی ما 
به ارمغان آورده است. که به قلم علامه نزر کواو. مرحوم ملا محمد باقر 
فشارکی اصفهانی جمع آوری و تدوین گردیده است. 

شیوه قية : 

اون اش ام رال کنات ایا یه وه وی هت ی 
کتاب نیز این اصل رعایت شده است. 

2- در تصحیح متن کتاب از قدیمی ترین نسخه چاپ کر سال 1342 
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هجری قمری استفاده شده است. 
3- کلیة ادعیه و عبارات عربی متن کتاب اعراب گذاری و ترجمه شده 


4 برای اطلاع بیشتر خوانندگان, در انتهای هر باب يا هر فصل اشاره ای به 
منایع روایات ان باب گردیده است. 


که آجفم یه ال مایمن دکر آدرشن:ه صاخ وایانت. 
6- توضیح لفات و عبارات مشکل, در پاورقیها. 


خداوند متعال همه ما را مقذب به آداب اسلامی فرموده و توفیق انتقال آن 
را به نسل آینده, کرامت فرماید. 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
7 رجب 1419 هجری قمری سید مجید نبوی 
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زندگینامه مولف 
خلاصه ای زد کی مولف 


مرحوم اخوند ملا محمد باقر فشارکی فرزند مرحوم ملا محمد جعفر از 
مشاهیر علماء و فقهای بزرگ شهر اصفهان که در سال 151 هجری 
قمری چشم به عرصة وجود گشوده و در شب یک شنبه 28 رجب 1314 
هجری قمری در سن 63 سالگی دار فانی را وداع گفته و پیکر مطر 
ایشان در تکية اقا حسین خوانساری واقع در تخت فولاد اصفهان به خاک 
سیرده شد. 


مراسم احیاء شبهای جمعه و شبهای قدر و ... در مسجد مصلای تخت فولاد 
اصفهان از جمله اثار باقية این عالم بزرگوار است که بعدها این سنت 
حسنه به تدریج در مساجد شهر اصفهان و دیگر نقاط کشور رواج پیدا کرد. 
منبرهای ایشان نه تنها برای عوام مفید بلکه علماء و فضلاء نیز از منبرهای 
ایشان استفاده بوده و حتی بسیاری از وغاظ و اهل منبر سبک 
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نوعا عوامی که پای منبرهای ایشان حاضر می شدند اطلاعات بسیاری از 
اخبار و روایات و اصول و فروع دین داشتند. 

مرحوم آخوند فشارکی در درسهای خود ذوق و سليقء بسیار زیبایی داشتند 
و دروس ایشان از نظم و ترتیب خاصی برخوردار بود و از بین شاگردان 
ایشان فضلاء و علمای برجستء بسیاری برخاسته اند. 


از مرحوم آخوند فشارکی آثار و مولفات بسیار زیادی به یادگار مانده که ما 
در ایتحا فقط به ناه ترخی‌اء انما اکفا قی کنیم 


1- رسالء عدم جو از صلح. 

2- رسالة حق الرجوع. 

3- رساله قرعه. 

4- رساله شهرت. 

5- رسالة عدم لزوم تقلید اعلم. 
6- رساله منجزات مریض. 

7- رسالء صحت عبادت. 

8- رسالة جاهل مطابقة با واقع. 
9- رساله غنا. 
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0- رسالة طهارت. 

1- رسالة خیار عیب. 

2- رسالء تداخل اسباب. 

3- حواشی بر قوانین. 

4- حواشی بر فرائد الاصول. 

5- حاشيه فارسی بر شرح لمعه. 

6- عنوان الکلام: شرح ادعية ایام ماه مباری رمضان. 
7 دنق عفر تم دررتا رخ محا لسن ده مخرم. 
8- ذخیره المعاد. 

9- آداب الشریعه: «کتاب حاضر» (1) 
ص: 10 


وال اصیان تا تتکرن الضور اخوتد هلا ختحالکرنم خفن با حواشی وه 
۱[ 


بسم الله الرحمن الرَحیم 
آلعمذلله الذی سَتنا بشتن خاتم الاأنبیاء و القرسلین و خلینا بجلیه سید 


ک - 


الأولیاء و المَقَرّ‌بين 5 ادبناً بادا ب الاتقیاء و المَوّمنینَ 


( 


ت 3 س ۳ ۳ 
المذنبین و اغرقنا فی بحار رَحمیه التی سَبِقت عَضَبَةٌ کما تطق بو الفرانِ 
المبین, و رکبنا فی السْفیته التی من زکنها تجی, کما تصّ علیه اوّل 
المخلوقین. و الصْلوه و السلام غلیه کما جَعَلةّ مَحَمدا رفی السمواتِ و 
الارَضينَ و5 ضصَلی علیه بین اقلا 0 مقزبین 5 عَلی اله الذین > ۶ م عَیبة 
علمه. فیعم اجرٌ العا ین و اوچت ولایتهّم علی کافه المکلفین و خ 
وسایّط فیٍ افاضته النعم علی المستفيضین, فهَم العالمون المَء قنَ 
العتأبون لاَهْمْ الوسایط الفوَدبون العْقَبُون للخلق الی خالِق السموات و 
الارضین فضلواتنا و سلامنا علیهم مَتَواتِره ما دامهت رَحمّة الله لخلقه 


ما بعد بندة فقیر ضعیف خاکسار و حقیر نحیف شرمسار, تراب ِ 
اخوان و اخلاء روحانی می ند که چون لا ز مه تفر به و تا 
و تشرّف به شرف ایمان عمل به آداب و رسوم شرع مبین و رستگاری 
داژین است و فوق به رحمت خالق تیا تیره ۳ به آداب شریعت سید 


و چه معلوم و واضح که عمل, فرع معرفت و تعلم است و ان موکول می 
باشد به رجوع به اخبار اهل بیت علیهم السلام و چون آنها در کتب اخبار 
متفژق و به لغت عرب بود عوام را از آن بهره ای حاصل نبود و اگر چه 
جمله ای از علماء اعلام رضوان الله الملک العلام فارسی نموده اند و لیکن 
زیار طولانی بود که همه عوام از مطالعة آن قاصر و بعد از مطالعه چون 
متظف تنود دی لو اشان متفر عم کرید 


لهذا حقیر این رساله را تألیف نموده و آنچه مناسب فهم ایشان بود از سنن 
و آداب به عدد درآورده و همه را از اخبار اهل بیت علیهم السلام استفاده 
نموده و مسمی نمودم ان را به . 


آداب الشریعه المطّره مشتمل بر چهارده باب. 


امید که حق سبحانه و تعالی از فضل و رحمت واسعءه خود قبول فرموده و 
رحمت بی نهایت خود را شامل این روسیاه و عامل به این نسخءة شریفه 
فرعانی مظان افی فوی را و دمم 
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باب اول 


ادا لباس پوشیدن 
وان بشتیار اتشت به نیسنت و.دو از آن اکتقا مین شود 


اول: ماهیت آن: پنبه یا کتان بودن. چون پنبه پوشش رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم و اهلبیت او بوده و کتان پوشش انبیاء است. 


اما ابریشم خالص: پس از جهت مردان حرام است و باعث سوختن بدن به 
آتش است و غیر خالص آن اولین ترک است. 


اما پشم: در بعضی اوقات عیبی ندارد. چون از رسول خدا صلی الله علیه 
قآ تلم ماهر است مر وا ده ام بر نمی کت 


1- بز را به دست خود دوشیدن. 
2- بر روی زمین نشستن. 
3- بر الاغ جّل دار سوار شدن. 


ص: 13 


4 لمات ها کورون: 
5- جامة پشمینه پوشیدن. 
و هميشه پوشیدن آن خوب نیست., چون نهی (1) از آن وارد است. 


دوم: رنگ آن: سفید يا زرد يا سبز يا عدسی نیمرنگ یا آبی نیمرنگ بوده 
باشد و سیاه و سرخ تیره و کبود و عدسی رنگ نباشد, چون لباس سیاه 
لباس اهل جهنم است و سرخ تیره از نوداماد است دو رنگ آخر مذموم 
تا اس مس ی ار ی 


است. 


سیم . : بلند نبودن: به نحوی که بر زمین برسد. چون از نجاست دورتر است 
ونحه از بر اهد کی:نا: تلتذتر است نر انش اشت و در زان اولین به. غکسن 
است بلکه در بعضی اوقات لازم است. 


چهارم: از روی تکبر جامة خود را بر زمین نکشیدن: که چنین کسی وارد 
شده که قرین «قارون» (3) است و خداوند نظر رحمت به سوی او نمی 
فرماید و عمل قوم «لوط» (4) است؛ چون ایشان را علاوه از لواط هفت 
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1- کراهت 

2- تیره 

3- «قارون» یکی از ثروتمندان زمان حضرت موسی علیه السلام بود که به 
سبب طغیان و سرپیچی از فرمان خداوند خودش و همه ثروتش به زمین 
فرو رفت و هلاک گردید. 

4- حضرت «لوط» یکی از پیامبران الهی است که قوم او بر اثر معصیت 
دچار عذاب شده و نابود گردیدند. 


خصت موی مت ار اما ان رت ده زان ی 
کسان گلوله آنداخشن. 

2- سنگ ریزه از پشت انگشت انداختن. 

3- قندران خاییدن. (1) 

4 بند قبا و پیراهن را در حال راه رفتن گشودن. 

5- سوت از دهان کشیدن. 

6- جامه را از روی تکبر بر زمین کشیدن. 

7- انگشت شکستن 

و در خصال قوم لوط اختلافی در اخبار می باشد. 


پنجم : جامه خشن و درشت و کهنه در خانه پوشیدن که جامه نرم و نازک 
باعث قساوت قلب است و جامة کهنه باعث حفظ تو است. 


شنم در فیان مردم زیتت به آن تمودن که خدآوند دوشست. می: <دارد اظهار: 
نعمت را, چنانچه وارد است که هرگاه خداوند نعمتی به بنده عطا فرماید 
دوست می دارد که بنده اظهار آن را نماید. (2) 

راوی عرض کرد که چگونه اظهار نماید؟ فرمودند: 

ص: 15 


1- ادامس جویدن. 
2 «و اما بنعمه زبک قحدّت» سورة ضحی, آیه 11. 


3- خوب کند بوی خود را. 
4- جاروب نماید درب و فضای خانة خود را. 


تمام می کند و روزی را زیاد می نماید. 


6 و زینت نمودن مرد از برای زن و زن از برای مرد و شخص از برای 
هفتم: پاکیزه داشتن: چون خداوند نظیف است و نظیف را دوست می دارد 


هشتم: ترک نمودن جامه ای که باعث شهرت (2) شود, زیرا که وارد است 


نهم: ترک جامة درشت (3) در میان مردم و جامه نیک در خانه بلکه یا در دو 
حال جامه نیک باشد پا در میان مردم جامة نیک و در خانه جامةّ درشت. 


دهم . ترک نماید جامه ای که باعث نخوت و تکبر و تغییر حال او شود 
چنانکه ماثور است که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام جامهة 
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[- پسندیده 
3 
ر سر 


یو شیدند و از خانه بیرون تشریف بردند و بعد از مراجعت؛ جامه را کندند و 
فرمودند: « گویا من بل بن الحسین نبودم این جامه را که پوشیده بودم؟. 


یازدهم: مردان جامهة خاصة زنان نیوشند و زنان هم جامهة خاصء مردان 
نیو رز ۰ ۲ 


دوازدهم: جوانان لباسی که شايستءة معفرین (1) است نیوشند. معفُرین 
هم لباسی که شايستة جوانان باشد نیوشند. 


سیزدهم . در آاستین جامة خود چیزی نگذارد. 


چهاردهم: جامه ای که برای حفظ آبروی خود دارد. بذل نکند محر اینکه 
دیگری داشته باشد, چنانچه وارد است که اسراف سه چیز است: 


1- جامه محفوظ خود را بخشیدن. 
3- هسته را به اطراف ریختن و جمع ننمودن. 


پانزدهم: در وقت جامه پوشیدن و کندن آن «یسم الله» گفتن که اجثه از 
تصرف در آن محروم شوند. 


شانزدهم: در وقت جامة نو پوشیدن بگوید: 


ات و ۹ . - تن ۶۱ ]با 7 ح- رن < 3 : ۳ 
۰ الذی کسانی ما اتجَمّل به بين | س؛ اوعد فیه فریحَتی و 
اتب یی لام احعلها غات و که اسقی قیر| 
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1- سالخوردگان 


لمرضاتک و اعمّر فیها قساجدک». (1) 
پس که این دعا را بخواند نپوشد آن جامه را مگر آنکه خداوند بیامرزد او 
7 


هفدهم: قبل از آنکه جامه نو پوشد, ظرفی از آب حاضر نماید سوره:« زا 
آنرّلناه» و «قل هو الله احد» و «قل يا ایها الکافرون» هر یک را ده مرتبه 
کت پس هر که چنین 
کند همه وقت تا یک رشته از آن جامه باقی است در عیش نیک خواهد بود. 


هجدهم: جامه را از طرف راست پوشیدن. 


نوزدهم: زير جامه را ایستاده و رو به قبله و رو به مردم نپوشد چون وارد 
شده که چند چیز است که موجب زیادتی غم است: 


1- میان دو زن راه رفتن. 

2- میان قطار شتر و گله گوسفند گذشتن 

3- میان دو سگ قدم برداشتن. 

ص: 18 

تا را تا ی مارا که انا مان مووم 
زینت خود قرار داده, و در آن واجباتم را انجام دهم و به وسيلة آن عیوبم را 


بیوشانم ؛ پروردگارا! اين لباس را برای من لباس برکت قرار بده, تا در آن, 
در راه رضایت تو کوشش کنم و در آن مساجد تو را آباد کنم.» 


4- صورت را به دامان پاک نمودن. 

5-بر آستانة خاته: تشستن. 

6- زیر جامه را ایستاده پوشیدن. 

7- کفش سیاه پا نمودن. 

بیستم: جامه را زود بزود عوض بکند که جامه را استراحتی هست. 

بیست و یکم: دست و صورت را بدامان پاک ننماید که باعث فقر است. 
بیست و دوم: پیراهن را قبل از زیر جامه بیوشد و آداب دیگر هم هست 
ولی چون بنا بر اختصار است به همین قدر اختصار شد چون عمامه و نعلین 
و انگشرت را هم آدابی هست اشاره به قدری از ان مناسب است. 

هفتصد رکعت نماز بدون عمامه. 

و اما آداب آن: 

پس ٩٩۵‏ هفت چیز است:اول: ایستاده بز سر حداردن: 

دوم: با تحت | لحنک بودن (1), زیرا که هر که عمامه بر سر گذارد و نماز 


ص: 19 


1- یک طرف عمامه را باز کردن و بر شانة چپ انداختن. 


بدون تحت الحنک نماید برسد به او دردی که دوا نداشته باشد پس ملامت 
نکند مگر خود را. 

سیم . دو طرف ان را بیرون گذارد از پیش سر و عقب سر. 

چهارم: سیاه نبودن و عمامءة سادات سیاه نیست. (1) 


پنجم : ایستاده پیچیدن, چون نشسته فقر می آفز: 


شبشتم : ی ی ی 
تماند میان: آن که شیطان: بر بر خعدادد 


هفتم: این دعا را بخواند: 


«للهْةَ سومنی بسیماء الایمان ۴ توّجنی پتاج الکرامه, و نی بحبل 
الاسلام. و لا تخلع ربقه الایمان من غعَنَفی». (1)2 


و اما کلاه: پس سفید باشد و دراز نباشد. 
خواص ان؟ ۳ 
۳ اما ارگ رن ۰ 


پس در دست نمودن خاصه دست راست.؛ خواص و ثواب بسیار دارد. 
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1- در کتاب «الوسیله صفحهٌ 87» در روایتی آورده که عمامة سیاه را 
مکروه ندانسته و در کتاب «نزهه الناظر صفحءة 23» روایتی در باب 
مکروهات لباس نماز گذار آورده که از جمله سیاه بودن لباس را ذکر نموده 
و سپس عمامه را استثناء کرده. 

2- پروردگارا ؛ چهرة مرا به نشانهة ایمان علامت گذار, و مرا به تاج کرامت 
تاج گذاری نماء ان اسلام را بر گردنم بنه. و طناب ایمان را از 
گردنم بر مدار. 


1- پنجاه و یک رکعت نماز فرایض و نوافل روز و شب بجا آوردن. 
2- زیارت اربعین. 

3- به خاک مالیدن جبین. (1) 

4- انگشتر به دست راست نمودن 

5- پسم الله بلند گفتن. 

و عقیق را هشت خاصیت است: 

1- فقر را برطرف می کند. 

2- نفاق را زایل می نماید. 

3- عاقبت را به خیر می کند. 

4- از بلا محفوظ می دارد. 

5- از شر سلاطین و حکَام دور می کند. 

6- دستی که بلند شود با آن, محبوب خدا است. 
7- به. آنشن تفی, سنوزژد: 


8- اگر ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد آنجناب را داشته 
باشده ده رکفت تفار با ازه برابر است با هر ار ر کعت تهاز بذون, ان. 


اما یاقوت و زمژد و زبر جد؛ پس باعثت 


ص: 21 


1- دفع فقر. 

2- زیادتی مال. 

3- آسانی کارها است. 

اما فیروزجح؛ پس باعث: 

1- قوّت و جلای چشم. 

2- فقیر نشدن. 

3- استجابت دعا. 

4- گشادگی سینه. 

5- قوّت دل. 

6- بر آورده شدن حاجت نزد مردم. 

7- در نگین آن: 

رَبٌ لا تذرنی قَرداً و آنت خی الوارئین (1) 
کندن موجب هم رسیدن اولاد است. 

اما جزع یمانی؛ باعث: 

1- دفع شیطان. 

زیادتی نوات نماز به هقتاد برایر 

3- استغفار و تسبیح می کند و ثواب آن. برای صاحبش نوشته میشود 


ص: 22 


1- «پروردگارا مرا تنها مگذار که تو بهترین وارث هستی.» 


اما دَژ نجف اشرف؛ 

پس او را چهار ثواب است: 

1- به هر نظری به آن ثواب حج و عمره نوشته می شود. 

2- نظر صبح به آن دفع گناه شب می کند. 

3- نظر شب به آن دفع گناه روز می کند. 

4- نظر کردن به آن تواب نظر نمودن به علی بن ابیطالب علیه السلام 


دارد. 


و اما انگشترهای دیگر خواصهای بسیار دارد و چون بنابر اختصار است به 


اما آداب آن؛ 


اول: نقره بودن. چون ممدوج است و طلا و برنج و مس و آهن مذموم 


لت . 

دوم بة آخز انگشتان نمودن. 

سوم: مدوّر بودن نگین آن. 

چهارم: به دست راست نمودن و در دست چپ تنها نکند. 

پنجم: استنجا (1) به دستی که انگشتر دارد نکند اگر چه دست چب 
ص: 23 


1- استنجا: تطهیر کردن مخرح غاثط است بوسیلغ آب و سنگ و کلوخ و 
پارچه و مانند اینها که در توضیح المسائل «احکام تخلی» امده است. 


باشد. 
شرس ی هآ ار کوچک نمودن. 


هفتم : اکز ده نکین ان ایات قرآن پا اسماء الله و اسماء رسول اکرم و ائمّه 
علیهم السلام باشد بی وضو چیزی از بدن را به او نمالد. 


کفش پوشیدن 

اما نعلین پوشیدن: 

پس مستحب ففگد است پوشیدن آن: 

1- امان است از ناخوشی سل. 

2- معین است بر طهارت. 

3- حافظست پاکیزگی پا را. 

اما آداب آن: 

هفت است: 

اول: نیکو بودن چنانچه وارد است که: 

کسیکه کفش می گیرد, خوب آن را بگیرد. 

کسیکه جامه پوشد پاکیزه نگاه دارد. 

کسیکه چهار پا دارد بارش را سبک نماید. 

کسیکه زوجه می گیرد اکرام نماید او را و ضایع نگذارد. 
کستنکه ر نش دارد شاته ز ند اندرا و احر شاته خر ند آن را خداوند ابه 


ص: 24 


شانه ای از انش آن را شانه زند. 

دوم: سیاه تبودن: که: سیاه: آن سه ضرر انست» 
1- چشم را ضعیف می کند. 

2- شهوت را کم می کند. 


ات هی ود یو میتی کر اک دا وت که سود 


است. 


س‌ 


سیم . 
زرد و سفید بودن, زیرا که زرد چشم را روشن می کند و شهوت را زیاد 


می نماید و قلب را مسرور می کند. علاوه شیوه انبیاء است و سفید ان 


باعث مال و اولاد است. اما رنگهای دیگر مثل قرمز و سبز و نحو اینها مدح 
7 


جبارمه ففت هدن انوا به بای راست اند و وفقت. کندن. ادا نم راد 


چپ. 


پتجم؛ یک:با را کفشن تکتد و دیگری را بزهته. جون سه جیز است. که‌با آنها 


1- در خانه تنها خوابیدن. 

2- در سوراخ حیوانات بول کردن. 

3- به یک تا کفش راه رفتن علاوه باعث این است که شیطان او را 
ص: 25 


[- غم و اندوه. 


اذیت کند. 
ششم: کندن آ وقت نشستن و وقت غذا| خوردن. 


ص: 26 


319 


باب دوم 


آداب حمام رفتن 
ذر آداب حمام رفتن 


بدانکه حضرت امیرالمقمنین علیه السلام فرمودند: خوب خانه ای است 
حمام, چرک را بر می دارد و جهثم را به خاطر می اورد. 


عمر گفت: بد خانه ای است حمام, پرده را پاره می کند و ظاهر می نماید 
عورت را و در حدیبت وارد شده که یک روز در میان؛ حمام رفتن گوشت 
بدن را زیاد می کند و هر روز رفتن, باعث ریختن ان است چنانچه فرمودند 
سه چیز باعث زیاد لاغر شدن بدن است و سه چیز باعث زیادتی گوشت 
است. 


اما اول: پس مداومت بر: 
1- خوردن تخم مرغ. 

2 گوشت ماهی. 

ص: 27 


3- شکوفة خرما. 

اما سه تای آخر: 

1- مداومت بر حمام یک روز نه یک روز. 
2- مداومت بر بوی خوش نمودن. 

3- جامهة نازی پوشیدن. 

و اما آداب آن 

پس سی وچهار است 


اول: پوشانیدن عورت از هر نگاه کننده که حرام است نگاه نمودن آن که 
اگر چنین نکند هفتاد هزار ملک لعن کنند او را. 


دوم . نگاه ننمودن به عورت دیگران که اگر نگاه کند هفتاد هزار ملک لعن 
کنند او را. 


رم حطول در ام با لییت ماد است که کسکه آیمان.به خدا م سول 
دارد پس ترک نکند: 


1- اکرام به والدین. 
2- اکرام به مهمان. 
3- اکرام به همسایه. 
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4- ترک نکند نماز وّتیره (1) را. 
5- داخل حمام بی لنگ نشود. 
6- در سفره ای که در آن شراب خورده شده ننشیند. 


و در آب ساکنانی هستند از ملائکه پس بدون لنگ داخل نشود لیکن در حال 
سل با تصوزی انس ندیه فرط اه تسد کست آو ۱ 


چهارم: در حشام آب سرد نیاشامد که باعث فساد معده گردد. 
پنجم: سفال (2) به بدن نمالد که موجب پیسی می گردد. 
نقنشتم: لنک: را بخ صوفرت نمالد که آنره را بر می دارد, 

هفتم: سر را به گل مصری نشوید که غیرت را بر می دارد. 
هشتم: شانه نکند که مو را تنگ (3) می کند. 

تشه آنکه که به دبوار تام نکند که یه کر دم 13 آتمی نود 
دهم: با عورت گشاده قرآن نخواند. 


یازدهم: ناشتا به حمام نرود که باعث غلبة صفرا| و حرارت است و صداعء 
(3) می اورد. 


ص: 20 


1- نمازی است که پس از نماز عشاء دو رکعت به صورت نشسته میخوانند 
که یک رکعت حساب می شود. 
2 خاک پخته که بصورت آجر و کوزه و غیره در می آورند. 


دوازدهم: با سنگینی و ری معده حقّام نرود که سه چیز است که بدن را 
خراب می کند و بسا هست که می 


1- با زنهای پیر مواقعه نمودن. 

2- با شکم پر به حمام رفتن. 

3- آب گرم (که به وسیله افتاب گرم شده باشد) خوردن. 
سیزدهم: به رو و پهلو نخوابد. 

چهاردهم: پدر و اولاد با هم به حمام نروند. 

پانزدهم: در حمام مسواک نکند که بن دندانها شست می شود. 


شانزدهم: سلام به کسی که عورت او گشوده باشد نکند. چنانچه خود او 
هم اگر عورتش گشوده باشد ترک سلام نماید. (1) 


هفدهم: هرگاه داخل شود که جامه را بکند بگوید: 

«الْلهَةَ آنزع عْثی ربقة التفاق, 5 نی علی الایمان». (2) 

که از شر نفاق محفوظ ماند و به ایمان ثابت ماند. 

هیجدهم: هرگاه داخل گرم خانه بشود بگوید: 

«اللهْع ای آعودٌ یک من شَد تفسی, و آستعیاٌ یک من آداخ» (3) 
ص: 30 

1- البته «سلام» مستحب است ولی جواب آن واجب. 

2- خداوندا ! بند نفاق را از گردنم بردار و بر ایمان, ثابتم بدار. 


3- خداوندا! من از شرژ نفس خود به تو پناه می برم و از ازارش از تو پناه 


که اف ات ام سالم بماند: 


نوزدهم: چون می خواهد که داخل خزانه شود قدری از آب ین تاک 
و پاهای خود بریزد. 


بیستم: بعد از دخول در خزانه بگوید: 
«تَعودٌ بالله من الثار سل الجته» (1) 
بیست و یکم: جرعه ای از اب. خر انه. زر بخورد (2) که مثانه را پر میکند. 


هقف قر کرص خانه اب میرن بر نون تانق که تون را فت نی 
کند مر وقتی که حرارت بر او غلبه کرده باشد. 


بیست و سوم . ی( بریزد که درد 
را از بدن می 

بیست و چهارم: نماز را در حمام بجا نیاورد. 

بیست وتخم؟ وافت رفن آمدن: عفاهه بر سر سنندد در رهتهان و بهار که 
امان است از صداء (3) 


ص: 31 


2- از این جمله استفاده می شود که اب خزانة حمام بایستی به قدری پاک 
و دست نخورده باشد که شخص بتواند مشتی از آن را قبل از ورود در 
3- سردرد. سرگیجه. 


«لِم آلیسنی اللّفوی و یی الرّدی» (2) 


بیست و هفتم: کسی که از حمام رون مت. اید او را تحیت گوید به این 
لفظ که: 


«طاب ما طَعَرّ منک و طَهَرّ ما طابِ منک» (2) 


تبتتت ۵ تم در اب خزانه بلکه در مطلق آب ایستاده بول نکند که خوف 
صرع و دیوانگی دارد, و اگر آب خزانه از غیر است بول کردن با شک در 
سا است. و خوف ابتلاء به حبس البول است و در آب 
جاری خوف ابتلاء به سلس البول است. 


سی ام: سر را به خطمی (3) بشوید که چرک سر و جانوران را برطرف 
شی: کند قدن هم تخصو ی آمان مف دهد آن‌حنوا ی وسصت و ات 
آزاد کردن بنده دارد و فقر را رفع می کند چنانچه وارد شده که ناخن و 
شارب (4) گرفتن و سر را به خطمی شستن فقر را تمام می کند و روزی 
را وسیع می نماید. 


ص: 2 


1- خداوندا؛ لباس تقوی به من بپوشان و از پستی و سقوط نگهدار. 

2- پاکیز کی تو عافیت و پاک باد. 

3- گیاهی است که برگهای یهن و گلهای رنگارنگ دارد و برای درمانها بکار 
می برند. 


4- سبیل 


سی و دوّم: همینکه موی سر بلند شد او را بتراشد که سئت موّکد است 


1- موی را از بیخ کندن. 

2 جامه را کوتاه گرفتن. 

3- با کنیزان خود وطی کردن. 

4- موی سر را تراشیدن 

الف: رفع چرک سر و جانوران می نماید. 
ب: گردن را درشت می نماید. 

ج: چشم را جلا می دهد. 

د: بدن را راحت می کند. 

و بلند شدن آن. 

الف: چشم را ضعیف می کند. 

ب: صداع می آورد. 

ج: شخص را کسل کند. 

د: جانوران در بدن زیاد می شوند. (1) 
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1- تراشیدن موی سر مستحتب موّکد است و اگر خواست موی سرش بلند 
باشد موظف است در شستن و شانه زدن و نظافت ان کوشا باشد. 


آداب سر تراشیدن 

هفت است: 

1- رو به قبله نمودن در حال تراشیدن. 
2- از جانب پیشانی تراشیدن. 

3- چون شروع نماید بگوید: 


«یسم اللو و لی ملّهٍ َسوْل الله صلی الله علیه و آله اللهم آعطنی یل 
شعرو ۳ بوم القیمّه». ۱۳9 


«آللقه رب یی باللّقوی ی الدی». (2) 
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1- بنام خدا| و بر مله رسول الله که درود خدا فتاه و ال او باد خداوندا؛ به 


هر موئی در قیامت نوری به من عطا کن. 
2- خداوندا؛ مرا به تقوی ژزینت ده و از پستی ها دور کن. 


3 موی ان را جمع نماید و در مکان محفوظ قرار دهد که پا بر روی ان 
گذاردن موجب عداوت است. 


6- هفته به هفته تراشیدن که امان است از صداع. 
تا هط تیک یی انش یه 

اول ماه: تراشیدن باعث کوتاهی عمر است. 
دوم ماه: باعث برآورده شدن حاجت. 

سوم ماه: موجب درازی مو. 

چهارم ماه: موجب غم و اندوه. 

پنجم ماه: موجب سرور. 

ششم ماه: موجب بلای ناگهان. 

هفتم ماه: موجب دولت از بزرگان. 

هشتم ماه: موجب مرض. 

نهم ماه: موجب درد پشت. 

دهم ماه: موجب احترام. 

یازدهم ماه: موجب زیادتی غم و اندوه. 
دوازدهم ماه: موجب شکوه میان مردم. 
سیزدهم ماه: موجب خصومت. 

چهاردهم ماه: موجب خوشحالی. 

ص: 35 


پانزدهم ماه: موجب سرور. 

شانزدهم ماه: موجب حزن. 

هفدهم ماه: نه ضرر دارد نه نفع. 
هیجدهم ماه: موجب ملالت. 

نوزدهم ماه: موجب دولت. 

بیستم ماه: موجب ایمنی از بلا. 
بیستم و یکم ماه: موجب دولت یافتن. 
بیست و دوم ماه: موجب فقر. 

بیست و سوم ماه: نیک است. 

بیست و چهارم ماه: نیک است 

بیست و پنجم ماه: ایضا نیک است. 
بیست و ششم ماه: موجب خلاصی از بلا و دفع غم. 
بیست و هفتم ماه: موجب پشیمانی. 
بیست و هشتم ماه: بسیار بد است. 
بیست و نهم ماه: بد است 

سی ام ماه: خوب است. 


و در ایام هفته : چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه, خاصه از ایام دیگر بهتر 
ره 


ص: 3206 


سی و سوم: از آداب حمام نوره (1) است. خواص آن بسیار است: 
1- بدن را پای می کند. 

2- پریشانی را دفع می کند. 

نهر زان می. کند: 

4 آب پشت را زیاد می کند. 

5- بدن را قوّت می دهد. 

26 ند کرو و را ونادامی کنه: 

7-بدن را قربه 31 می کند. 


8- از اخلاق پیامبران است چنانچه وارد شده چهار چیز از اخلاق پیغمبران 


است. 

الف: بوی خوش استعمال نمودن. 

ب: سر تراشیدن. 

ج: نوره کشیدن. 

د: بسیار جماع نمودن. 

اما آداب آن: 

ص: 37 

1- داروئیکه موهای زائد بدن را می زداید. 


2- کلیه 
3- چاق 


اول: روز جمعه بودن که سّت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
است و اما حدیتی وارد شده که پنج چیز است موجب پیسی است: 


1- نوره در روز جمعه و چهارشنبه کشیدن. 

2- وضو و غسل به آب آفتاب گرم شده. 

3- در حال جنابت چیز خوردن. 

4 در حال حیض جماع کردن. (1) 

5- در حال سیری غذا خوردن. 

جمعة آن حمل بر تقیّه بعضی از ائمه علیهم السلام برای حفظ جان خود و 


شیعیان. و بعضی مصالح دیگر جملاتی می فرمودند که بعضاً در ظاهر, 
موافق با نظرات دشمنان بوده که بهاین عمل تقیه می گویند. 


> 1 امین در دوران قاعدگی بانوان؛ حرام و اگر کسی مرتکب شود باید 
طبق دستوری که در رساله های عملیه بیان شده کفاره بیردازد. 


سیم: پیش از مشغول شدن خرده آن را با انگشت بر دارد ببوید و ببالای 
دماغ بمالد. 


چهارم: بگوید: 
5 صَلّی اللة علی سلیمان بن داوَدٌ کما أَمَرّنا بالتوزه». (1) 
پنجم: ابتدا کند به پشت زهار. (2) 


ششم: در حال نوره ننشیند که بیم آن است که به ناخوشی فتق (3) مبتلا 
شود و از این جهت است که بول در ان حال؛ ایستاده ضرر ندارد. 


هفتم: در حال نوره مکرر بگوید: 
«لا حول و لا فُوَة الا بالله.» (4)میکرب 


1- و درود خدا بر حضرت سلیمان بن داود که دستور نوره کشیدن را به ما 
داد. 

2- موی اطراف آلت تناسلی. 

3- گشادی مثانه 

4- هشتم: زیر بغل را نیز نوره بمالد که شیطان 


۵ کتم ان 2 وا شم دار کر آشیدن ان غیت ند ارژه 

نهم . در جای نوره حنا بمالد که امان است از دیوانگی و خوره و پیسی و 
خارش بدن و تا نورة دیگر فقر و پریشانی را برطرف می کند و ابرو را 
زیاد می کند و دهان را خوشبو می کند و بوی بدن را می برد و فرزندان را 
سی و چهارم: از آداب حمام خضاب است. (1) 


[- یک درهم که صرف او شود بهتر است از هزار درهم که در راه خدا| 


2- پرده چشم را جلا می دهد. 

3- بوی بینی را می برد. 

4- دهن را خوشبو می کند. 

5- دماغ را خوشبو و ملایم می کند. 
6- گوشت دندان را سخت می کند. 
7- بیماری و لاغری را می برد. 

8- وسوسة شیران را کم می کند. 

9- ملائکه از آن خشنود می شوند. 

0- مومنان را خوش می آید. 


ص: 40 


1- حنا 


1- کافران را تودضی ایند 

2- موجب زیادتی زینت می شود. 

3- امان از عذاب قبر باشد. 

4 آنزهرا ویادمی کند. 

15- روزی را زیاد می کند و این همه خواص در خضاب ریش است و 
بسیاهی افضل است و خضاب دست از برای برادران اولی ترک است لکن 
ناخن را سفید نگذارند. (1) 

ص: 411 


1- آداب حمام رفتن در کتاب بحار الانوار جلد 76 صفحه 69 و کتاب 
مستدرک جلد 1 صفحه 1891. 


ص: 


412 


باب سیم 


در آداب غذا خوردن 

و آن بسیار است لیکن به بتجاه ودو از آن آکتفا مین شود. 
اول و دوم: ظرف از طلا و نقره نباشد. 

سوم: بر سفره ای که شراب خورده شده غذا نخورد. (1) 


چهارم: از غذای غبر, بدون آنکه صاحب او نخورد بلکه بدون اذن صاحب 
سفره بر سفره حاضر نشود چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمودند: هشت طائفه اند اگر اهانتی و خفتی بر آنها وارد شد ملامت 
نکنند مگر خود را: 


ص: 43 


1- حضرت رضا علیه السلام فرمودند: «انّ اللة تبازک تعالی لم یُبح آکلا و 
لا شرب الا لما فیه المقنققه و الطّلاح و لم بُحَرَم الا ما فیه الصَرّر و و ال و 
الفساد». «خداوند هیچ خوردنی و آشامیدنی را حلال نکرده اسب ۳ 
نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچیک را حرام ننموده است مگر آنکه مایة 
زیان و مرگ و فساد است». (مستدرک: 71/3) 


1- کسی که بر سفره ای حاضر شود و حال آنکه اف ژاجه: ان نخوانده 
باشند. 


3- کسی که از دشمن خود طلب نیکی کند. 

5- کسی که در میان سر دو نفر داخل شود بدون اینکه او را داخل نمایند. 

6- کسی که به سلطان استخفاف نماید. 

7 کننتین که بخانن ششیند که اهل. ان تباشد. 

8- کسی که حدیث از برای کسی بگوید که او گوش نکند. 

پنجم: چیز نحس و متنجس را نخورد. (2) 

ششم: پیش از شروع دست خود را بشوید که فقر را می گدازد و روزی 

ص : 44 

1- شخص پست و فرومایه. ۱ 

2 امام سجاد علیه السلام فرمودند: و اما حق شکم تو پس انست که 
ان را ظرف حرام قرار ندهی خواه کم يا بیش و از حلال هم به اندازه 
بدهی و از حد تقویت به حد زیاده روی و بی مروتی نرسانی زیرا سیری بی 
حد موجب اشوب شکم می شود و کسالت می اورد که مایة بازماندن و 


مس که ماس گم ای کر هی تم است. سا ار 
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را وسیع می گرداند و جسد او را از بلیات محفوظ می ماند و عمر او زیاد 
می شود و چشم را جلا می دهد خیر و برکت در خانة او نازل شود مثل 
اذان گفتن و مهمان آوردن و قرآن خواندن و جاروب نمودن فضای خانه که 


هفتم . دست را بعد از شستن به صورت و محاسن بمالد که بعدد هر موئی 
که دست بر آن گذارد. حسنه از برای او نوشته شود. مثل کشیدن دست بر 


هلشتم : اول صاحب خانه دست خود را شتوید و یهد ار. آن.دیحران.ه بعد ار 
۱ ی ۱ ها 


نهم: دست را بعد از شستن پاک نکند زیرا که تا رطوبت بر دست هست. 
برکت بر طعام نازل می شود. 


دهم . اول غذا «بسم الله» بگوید ۳ شیطان شریک او نشود و غذا برکت 
داده شود و مأئور است که هرگاه اراده نماید شخصی که بخورد لد اه راو 
خواهد که لقمه بردارد بگوید: 

(بسم الله و الحمدّلله رب العالمین) 

خداوند و ار 3 او را پیشن از.انکه لقمهدردهان او برود. 

یازدهم: در اثناء غذا سکوت نکند بلکه متصل «الحمذلله» بگوید. 

دوازدهم: بعد از فراغ از غذا «آالحمذلله» بگوید که اگر چنین کرد 

ص: 45 


یعنی اول «یسم الله» و آخر «الحمدُلله» گفتن, از آن نعمت سوال کرده 
نمیشود. (1) 


سیزدهم: نزد شروع به هر رنگی و نوعی از طعام «یسم الله» بگوید. 
چهاردهم: با سیری غذا نخورد که موجب پیسی است و خداوند دشمن می 
دارد صاحب آنرا چنانچه وارد است که سه چیز است که خداوند دشمن می 
دارد صاحب ان را: 

1- خواب کردن بدون بیداری شب. 

2- خنده کردن بدون تعجب. 

3- خوردن طعام هنگام سیری: 

الف: باعث گرسنگی قیامت است. 

ب: بهای (2) صورت را تمام می نماید. 

ج: باعث ناخوشی است. 

د. دل را می میراند. 

۳ ار یه ات وه 
ضایع: 

ص: 6 

1- فردای قامت سوّالاتی از همه انسانها م مي شود. که از جملة سوّالات 


(سوره تکاثر آیه 8 
2- شادابی و طراوت 


2- چراغ در مهتاب. 


4- احسان به کسی که اهل آن نباشد نمودن و مراد به چراغ بدون جهت 
(روشن کردن) است. 


پانزدهم: هنوز سیر نشده دست از طعام کشیدن, چنانچه حضرت امیر علیه 


السلام وصیت فرمودند به حضرت امام حسن علیه السلام به چهار خصلت 
که باعث بی نیازی از طبیبان می شود فرمودند: 

1- منشین بر غذا مگر گرسنه. 

2- برمخیز از غذا مگر گرسنه. 

3- خوب بجای غذا را. (1) 

4- وقت خواب, خود را بر خلا عرض نماید. 

شانزدهم: وقت غذا صبح و شام را قرار دهد. 

هفدهم: لقمه را کوچک بردارد. 

هیجدهم: خوب طعام را بجود. 

نوزدهم: نظریه روی مردم نکند. 

بیستم: طعام را بسیار گرم نخورد که جرأت را کم می کند, برکت او کم 
ص: 47 


1- جویدن غذا. 


می شود. شیطان در او شرکت می نماید. 

پیت و بکم؟ به طعام نده که.نمی ۶۱ آن:وارد شنده. 

بیست و دوم: نان را به کارد نبرد. (1) 

بیست و سوم: نان را به یک دست پاره نکند. 

بیست و چهارم: نان را ظرف قرار ندهد الا برای گوشت. 

بیست و پنجم: استخوان را خوب پاک نکند چون اجنه اژ ان بهره دارند. 
بیست و ششم: به کمتر از سه انگشت غذا نخورد. 

بیست و هفتم: از پیش خود غذا بخورد. 

بیست و هشتم: دست در پیش دیگران دراز نکند. 

بیست و نهم: انگشتان را خوب بلیسد. 


سی ام : در کاسه اگر چیزی دار خوب بلیسد که واب صدفقه دادن همان 
کاسه را دارد. 


ص: 48 


1- قال النبی صلی الله علیه و آله: «اکرموا الخْبرّ قَائَه قد عُملّ فیه ما بین 
العرش الی الارض و ما فیها من کنیر من خَلقه». «نان را عزیز بدار چه 
آنکه عوامل سماوی و ارضی و بسپاری از آفریده های الهی در ایجاد آن 
مور بوده اند». (بحار الانوار جلد 14 صفحه 377) 


و یکم: در حال جنابت دست نشسته غذا نخورد. (1) 

و دوم: دو زانو پیش طعام بنشیند. 

و سوّم: یک دست را بر زمین و از دست دیگر غذا بخورد. 

و چهارم: با دست راست طعام بخورد. 

و ششم: بداند که این نعمت از خداوند است و به آنْ راضی باشد. 
و هفتم: در حال راه رفتن غذا نخورد. 

و هشتم: تکیه کرده غذا نخورد. 


۱۱ ۱ 


: پیش از طعام ابتدا به نمک نماید که موجب رفع هفتاد بلا می باشد 
کصا تاه است ی مخ مد اف صلاخان شا 


وا هم کت شا نی 
چهل و دوم: ابتدا به سر که نیز بکند که سیصد بلا از او دور شود. 


حول ونم نها خن تعفرد راتفر است که خدای صعالی لعن فرموده ند 


یفه را: 
1- کسی که تنها به سفر رود. 


ص: 19 


1- بلکه در حال جنابت مکروه است دست به نان بزند الا آنکه وضو بگیرد. 


3- و کسی که تنها غذا بخورد. 

چهل و چهارم: پیش از مهمان دست دراز کند آخر از همه دست بردارد. 
چهل و پنجم: «الحمذلله» را بلند بگوید. 

چهل و ششم: طول دهد زمان غذا را که خدای تعالی طول رکوع سجود و 
جلوس در مسجد و جلوس بر مائده (1) را دوست می دارد و هر یک باعث 


طول عمر است. 


خرده های طعام تناول نماید که: 


1- شفاء هر دردی است. 

2 مر را هی کنر 

3- اولاد را زیاد می کند. 

4- حسنه در نام عمل او نوشته می شود. 

5- بعوض هر دانه حور العینی به او بدهند. 

۵ اضا آکر ند ضجرا. عدا می خورد واکدازد ان را راخ خبوانانت ضخرا و 
برداشتن خرده های طعام مخصوص بعد از غذا نیست بلکه در هر حالی که 
ببیند بردارد بخورد که واب بسیار دارد از ان جمله ماثور است که هر 

ص: 50 


1- سفره غذا| 


لقمه نانی یا دانة خرمائی بباید بردارد بخورد او را در جوف او قرار نمی 
کیرد فکر آنکه.خذای فالی فی آفز زد آهز۱ و قلب او پر می شود از علم و 
حلم و ایمان و نور. 


چهل و هشتم: اگر در غذا احتمال ضرر بدهد وقت شروع بگوید: 
«یسم الله آن ضررتنی قحصمک علمٌ بن آبیطالب». (1) 

چهل و نهم: بین غذا خوردن سخن زیاد نگوید. 

پنجاه: بعد از فراغ از غذا بگوید: 

«آلعمذلله الذی بطم و لا بُطقم». (2) 

پنجاه و یکم: بعد از طعام دست خود را بشوید. 

پنجاه و دوم: دست را پاک نموده به دیده های خود بمالد که امان است از 
درد چشم. 

پنجاه و سوم: خلال (3) نمودن آن موّکد است(4) 

و امان است از درد دندان. 

و باعث وسعت رزق. 


ص: 51 


1- بنام خدا؛ اگر به من ضرر زدی پس دشمن تو علی بن ابیطالب علیه 
السلام باشد. 

2- حمد خدائی را که می خوراند و نمیخورد. 

4- مستدرک جلد 1 صفحه 181 


و دهن متعفن نمی شود چنانچه وارد شده که چند چیز است نمی گذارد 
دهان متعفن شود 


1- شستن آن بعد از غذا. 

2 خلال نمودن او را بعد از غذا. 

3- باز گذاردن او را وقت خواب. 

4- مسواک کردن و انار خوردن. 

خلال کردن 

اما آداب خلال: 

پس آن نندة: ارت : 

اول: آنچه از خلال بیرون می آید بیرون انداختن. 


دوم: با چوب ریحان و گز و نی انار و اهن خلال ننمودن و بهتر نقره و برنج 
و چوب زرشک و بید | ست. 


سوم: غیری را با او شریک نکردن که در شانه و مسواک و دستمال و خلال 
وی اه اروت 


و آداب غذا خوردن بیش از این است لکن جهت اختصار همین قدر اختصار 
شد. (1) 


ص: 52 


1- روایات آداب غذا خوردن در کتاب بحار الانوار جلد 66 صفحه 407. 


باب چهارم 


در آداب بیت الخلا رفتن 

و آن چهل و یک چیز است. 

اول: پوشاندن عورت از کسیکه حرام است نگاه او. 
دوم: رو به قبله و پشت به آن ننشستن. 

سوم: رو به مغرب و پشت به مغرب ننشستن. 
چهارم: سر را پوشانیدن. 

پنجم: خود را مخفی داشتن از مردم. 


ششم: وقت داخل شدن اول پای چپ را گذارد و هنگام بیرون آمدن پای 
راست را. 


هفتم: وقت داخل شدن بگوید: 
«یسم الله آلْلهْمّ ائی آَغودٌ یک من الحبیثِ المَخبتِ السّیطان الّجیم». (1) 
ص: 53 


1- بنام خداء خداوندا؛ به تو پناه می برم از خبیث پلید کننده یعنی شیطان 
رانده 


هشتم: در وقت کشف عورت «بسم الله» گفتن. 

نهم: وقت نگاه به آنچه خارج شده بگوید: 

«للهم اررقنی الحلال و جتنی الکرام». (1) 

دهم: در حال نشستن بر پای چپ تکیه کند و پای راست را بگشاید. 
یازدهم: استنجاء نماید به نحوی که در کتب فقها مذکور است. (2) 
قوازدهم در وفت نگاه کرزدن به اب بگه‌ید: 

«آلعمذلله الذی جَقل الماء طَهوّرا و آم بَجقلة تجسا». (3) 
سیزدهم: استبراء نماید, به نوعی که در فقه مذکور است. (4) 
چهاردهم: وقت استنجاء بگوید: 

ص : 54 


1- خدایا ؛ مرا روزی حلال ده و از حرام دور نگاه دار. 

2- بختی تطظمیر. کردن فخرج بول پتوشیله اب .و فحرخ غانط پوتیاه آب: و 
چوب و کلوخ و پارچه و مانند اينها که خشک باشد. (توضیح المسائل مراجع 
تقلید. احکام تخلی) 

3- حمد خدائی را که آب را پاک قرار داد و آن را نجس قرار نداد. 

4- استبراء عملی مستحبی است که مردها بعد از بیرون آخکن بول انجام 
می دهند. و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از 
قطع شدن بول اگر مخرج عاثط نجس شده اول آن را تطهیر کند بعد سه 
دفعه با انگشت میانة دست چپ از مخرح غائط تا بیخ آلت بکشند, , و بعد 
انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و 
نننه مرقبه تا ختته کاه بکشند و بسن از آن سه مر تبه سر الت: را فشار دهند. 
(توضیح المسائل). 


۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
«أشهَد آن لا اله الا اللة, اللهَمٌ اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المَتَطهرین 
و الحمد لله رب العالمین». (1) 


پانزدهم: بعد از استنجاء بگوید: 


«لهم > حصُن قرجی و أعِقّ و اسثر عورتی و حَرّمنی عَلی الثار و وَفقنی ما 
تقربنی ِ یا دا الجّلال و الاکرام». (2) 


شانزدهم: بعد از برخواستن دست بر شکم بمالد و بگوید: 


«العمذلله ۳۹۹ آماط عَلّی الاذی و هثانی طعامی و شرابی من البلوی». 
(3) 


هفدهم: چون بیرون آید بگوید: 


لها نعمه لا یقدر القادرون قدرها». (4) 


ص: 55 


1- شهادت می دهم که خدائی بجز «الله» نیست. خدایا: مرا از توبه 

کنندگان و پاکیزه کنندگان قرار بده و حمد و سپاس مخصوص ترفرد حاز 

خها تیان است: 

2 خداوندا " حفظ کن شرمگاه مرا وپاک دار آنتزا و بیوشان زشتی مرا و 

دروم کن از آتش و به آنچه مرا به تونزدیک می کند موقق داز. ای صاحب 
ی 

د ِِ خداتت را کشا راخ را از مور راید فختاری اشامحییم را 

گوارا نمود و عافیتم داد از بلا. 

4- سپاس خدائی را که شناساند لذتش را به من و باقی گذاشت نیروی آن 

را در من و بیرون آورد از من اذیت آن را چه خوب نعمتی است.؛ نتوانند 

تیر فمندان عدر اررا دنه 


هجدهم: زیاده از قدر حاجت ننشیند. 

نوزدهم: ابتدا در استنجاء به مخرج غائط نماید. 

بیستم: در جائی بنشیند که بول ترشح ننماید. 

بیست و یکم: در کوچه ها ننشیند. 

بیست و دوم: در کنار آنها (1) ننشیند. 

بیست و سوم: در درب خانه ها ننشیند. 

بیست و چهارم: در وسط نهر ننشیند. 

بیست و پنجم: سخن نگوید الا جهت ضرورت یا ذکر. 
بیست و ششم: در محل پایین آمدن قوافل (2) ننشیند. 


شود: 


1- سیب ثرش خوردن. 

2- گشنیز بوئیدن. 

3- نیم خوردهة موش خوردن. 
4 بول در آب ایسشتاده-تهودن: 
5- نوشتهة قبور خواندن. 

ص: 56 


1- جمع نهر, جوی بزرگ. 
ار 


6- در میان دو زن راه رفتن. 

7- شپش را دور انداختن. (1) 

8- گودال پشت گردن را حجامت (2) 

9- ایستاده بول کردن. 

بیست و هشتم: در سوراخ حیوانات بول کردن. 

بیست و نهم: در حال تخلی چیز نخورد. 

تسا در تال مراک اه هه وم وتو 


سی و یکم: استنجاء بدست چپ کردن و اگر در آن انگشتری باشد لازم 
الاحترام (3) بیرون بیاورد. 


سی و دوم: در شب بدون چراغ داخل نشود. 


ص: 57 


1- ۳ چندین سال قبل که مواد شیمیائی میکرب کش مثل امروزه نبوده 
جانوران خیلی ریزی به نام شپش در سر و لباسهای مردم بوده که نکشتن 
آنها اذیت زیادی به مردم می کرده. 

2 حجامت (کم کردن خون): یک نوع طب سنتی اسلامی است که در حدود 
بیش از چهارصد روایت از پیامبر بزرگ اسلام و ائمة معصومین علیهم 
السلام راجع به آن آمده که همه آنها تشویق و ترغیب به این عمل است. 
امام باقر علیه السلام فرمودند: «هر آزاری که به رسول خدا| میر سید به 
حجامت پناه فییر دنه و ححافت: واش.شفای مام: دردهاست: بفیز از .مر ی 
(مکارم الاخلاق) .  .‏ . ۲ 

3- مثل انگشتری که آية قرآن یا نام خدا و چهارده معصوم روی آن نوشته 
باشد ولی اگر در دست راست باشد اشکال ندارد. 


سی و سوم: اگر صدای مقدن بشنود, در 1 حال که اذان گویند حکایت 
کند. (1) 


سی و چهارم: در زیر درخت میوه دار ننشیند. 
سی و پنجم: در حریم (2) مساجد ننشیند. 


سی و ششم: در قبرها ننشیند چنانچه وارد شده که در چند حالت است که 
از شیطان به انسان اسیب میرسد: 


1- در قبر تخلی نمودن. 

2- ایستاده در آب بول کردن. 

3- با یک کفش راه رفتن. 

فدی‌خانه تما شرآ نیون 

5- ایستاده در شب آب خوردن. 

6- تنها به بیایانی در شب راه رفتن. 

سی و هفتم: عورت را در حال بول سر بالا نکند. 

سی و هشتم: رو به آفتاب و ماه ننشیند. 

سی و نهم: جمع میان آب و سنگ نماید در استنجاء به غائط. 


چهلم: متذگر نعمت خداوند شود که چگونه اذیّیت غذا را دفع می کند و نفع 
آن را در بدن باقی می گذارد. 


ص: 59 


[- همراه او بگوید. 
2 اطراف 


چهل و یکم: رو به باد ننشستن. (1) 
ص: 59 


1- آداب بیت الخلا رفتن در کتاب بحار الانوار: جلد 80, صفحه 163. 


ص: 


60 


باب پنجم 


در اداب خوردن اب 


و آن سیّد آشامیدنیاست و طمعش , طعم حیات است و لیکن زیاد خوردن 
ان دل را می میراند و باعت مرض است چنانچه وارد است که چند چیز 
است که زيادة ان مضرٌ است و کم ان خوب است: 


1-خواب روز. 
2خوردن آب 
3-حرکت بعد از غذا. 
4-مجامعت زنان. 
5-مزاح 

واعا آذاب اما توف ات 
۳ 


اوّل:در شب ایستاده آ نخورد که موجب درد بدن خواهد بود و اذیت 


ص: 601 


دوم:در روز ایستاده باشد, از برای قوّت بدن و صحت ۳ و هضم غذا| و 
عروق (1) نافع تر است. 


چهارم:به سه نفس بیاشامید. 
پنجم: در شروع هر نفسی((یسم الله)) وبعد از آن ((َلحمدٌ لِلّه)) بگوید که 


اکو خنین تماید. پهشتت: بر آه واخب هی شود فادام که.ان در شکم. او است 
از برای او تسبیح می نماید و موجب شفا است چنانچه: 


1-آب زمزم. 

2-آب فرات. 

3-میزاب (2) 

4-آب باران نیسان (3) که آداب آن بعمل آمده باشد. 
5-آب سور (4) مومن. 


شتفاءاند از .هر دردی. جون اب فرات: ده تاودان از بخشت. بر آه میریزد اه 
هر رز شب سه مثقال از ه مشی , ۳ بهشت بر او ریخته می شود؛ 


ص: 602 


1- رگها 

2- ناودان طلا که بر بام کعبه نصب شده. ۱ ۱ 
3- نیسان:نام یکی از ماههای رومی است که درباره منافع اب باران آن 
ماه روایات مفصّلی وارده شده است. 

4- باقيماندة غذا. 


و میزاب رحمت خداوند بر او نازل می شود آب باران به نحو مذکور تعلیم 


خاش هر آبباران: 

1-بدن را از درد ها پاک می کند. 
2-وسوسه شیطان را دور میکند. 
3-تب را دور میکند. 

ونان را رل ات ین 


و اما سور موّمن چه آب باشد و چه غیر آن, چه دهن به آن رشیده باشه چه 
سایر اعضاء ان باعت رفع هفتاد نوع بلاست و اک بقصد تبژک خورده شود 
ملکی خلق نماید خدایتعالی که تا روز قیامت از برای مومن و خورنده سور 
واگر حمد آخر را به این نحو بگوید: 

((آلعمذ بل اذی سَقانی عغذباً قراتاً و م یَجعلة ملحاً آجاجاً بدذئوبی)) (1) 
بهتر است. 

ششم:به نحو مکیدن بیاشامید که غیر آن موجب درد سپرز (2) است. 

هفتم: از پیش دنه تبا شا مد که مصل تشن ضیطان است: 


ص: 63 


قرار نداد. 
2 طحال. 


هشتم : از ظرف شکسته نیاشامید که محل شرب شیطان است. 
اور فیای شامی و یم ها مضه تشد که یر رهام من 
دهم:از ظرف سفال آب نخورد. 


دوازدهم:بعد از فراغ لعن بر قاتلان حضرت سید الشهداء علیه السلام نماید 
که صد هزار حسنه در نامه عمل او نوشته شود و صد هزار سیئه (1) از او 
فخو کردد و ض. فزار درحه در بهشنت بلند شود و. تواب. ازان کردن ضد 
هزرا بنده به او دهند و محشور شود روز قیامت, خنک دل یعنی سیراب. 


دهد وبگوید: 

((يا ماغ ماء زمزم و فراتِ یقرأک السَّلام)). (2) 

از مصٌرات آن ایمن شود. 

چهاردهم:ظرف آب را از دست چپ نگیرید بلکه از دست راست بگیرید. 
پانزدهم:دهن روی آب نگذارد بلکه يا از میان دو لب بیاشامد يا از 

ص : 64 


4 


دست خود. (1) 
ص: 605 


فو وان خآ 

فا که ادها مایب ای ای کاب است. 

که باعث صخت مزاج و رفع خستگی بدن و باعث ادراک مثوبات (1) 
عا شم ی ها رن تخس ای میاه آنات انا اه 
نماید و آن چهل و یک چیز است. 


اوّل:زیاده نخوابد که سبب فقر روز قیامت میشود و دین و دنیا را از دست 
ببرد و خداوند او را دشمن دارد. 


دوّم:ما بین الطلوعین (2) نباشد که باعث حرمان از روزی است وزمین 
آز ان هی کید انعم واروو شین که ز میم از سم ین تالمفی. کند: 
1-خون ناحق. 

2-آب غسل جنابت حرام. 

ص :67 


2- وقت بین طلوع صبح و طلوع افتاب. 


3-خواب پیش از آفتاب, بلکه نماز کند و در مصلای خود بنشیند تا طلوع 
اقتات که خداوقد اضرا تا نو ان آنم‌جمم ودمتل تواب ده کییدم‌ ساره 


کعبه به او دهند فان آ هرز بت شود 


ماد اع فان اوقت ات با اند مسا نی من 


ششم:پیش ازظهر تا بعدازظهر بخوابد که باعث زیادتی حافظه است 
چنانچه وارده شده که پنج چیز است که باعث زیادتی حافظه است: 


1-کندر خائیدن. (2) 
2-مسواک نمودن. 

3-آیه الکرسی (3) خواندن. 
4-رو به قبله نشستن. 


5-خواب قیلوله (4) نمودن و معین است بر بیداری شب یعنی سحر و 


ص: 69 


1- بامداد. پیش از ظهر. 
2- جویدن. . . 
3- سوره بقره ایات255و256و257. 


4- خواب نزدیک ازظهر. 


هفتم:بعد از نماز عشاء در ال شب بخوابد عادت او عادت سگان نباشد. 


هشتم: با وضو بخوابد که رختخواب برای او حکم مسجد دارد و مثل کسی 
است که از اول شب تا صبح عبادت کرده باشد. 


نهم: در مساجد نخوابد. 

توا پم رت لها هن هلیم و الهفیه ک ع و 
1-تنها غذا خور. 

2-تنها خواب. 

3-و تنها سفر رو را و بیم دیوانگی است. 

یازدهم: بر بام بی دیوار نخوابدکه باعث بیرون رفتن ایمان است. 

دوازدهم: بر سر راه نخوابد که شاید صدمه بر او وادشود. 


سیزدهم: در اطاق که می خواهد بخوابد درب را ببندد يا پرده بیاویزد که 


چهاردهم: با دست طعام آلوده نخوابد که مورث دیوانگی است چون 


روند. 


ص: 69 


شا رده تسش اف حداته و اسف بت الا عرص شعاد 


هفد هم . به رو نخوابد که خواب ب شیطان است به پهلو چپ هم نخوابد که 
9 کقار است بلکه به پشت ِ« که خواب انبیاء است يا پهلوی 


هجدهم: رو به قبله بخواید چه به نحو محتضر (1) چه به نحو قبر, هر دو 


نوزدهم: وقت خواب بگوید: 
((یسم الله الرحمن الرّحیم آلحمذ له رب العالمین)) 


تا صد هزار حسنه در نامة عمل او ثبت شود و صد هزار گناه از نامه 
عملش محو شود صد هزار درجه در بهشت از برای او بلند گردد. 


بیستم: پیش از خواب تسبیح فاطمه زهراء سلام الله علیها (2) را بخواند تا 
ثواب ذکر کثیر به او داده شود. 

بیست و یکم: وقت خواب بگوید: 

((اغند نقسن ود ری و اهل بش یکلمات الله لا تاتر من کل 

ص: 70 

1- محتضر:کسی که در حال رفتن از دنیاست کف پای او را به سمت قبله 
۳ 


2- 34 مرتبه الله اکبر,33 مرتبه الحمد لله, 33 مرتبه سبحان الله و یک 
مرتبه لاله الأالله. 


شیطان هه منم بل عّین لامّه)). (1) که موجب حفظ است. 
بیست و دوّم: بگوید: 

((یفعل اللهٌ ما یشاء بقدرته ۹ ما یرد برّیه)) (2) که ثواب 
هزار رکعت نماز به او بدهند. 


بیست و سوم: : اگر خواهد گناهانش آمرزیده شود اگر چه بعدد ایام دنیا و 
کف دریاها و ریگ صحراها بوده باشد بگوید: 


((أستَعرّ اللة الّذی لا الة الا هو الحمهٌ القیُوم دُو الجلال و الاعکرام و اون 
الیه)) سه مرنبه. 

بیست و چهارم: اگر بخواهد از عذاب قبر ایمن شود سوره: 

((لهیکَمْ التَکاثر)) بخواند. 

بیست و پنجم: گر بخواهد از شرک ایمن شود سورة: 

((فْل یا یا الکافژون)) را بخواند. 


بیست وششم : اک بخواهد روز قیامت روی او مانند شب چهاردهم باشد 
سورة:(( اذا وققه الواققه)) را بخواند. 


ص: 71 


1- پناه میبرم خودم و ذربه ام و اهلبیتم به کلمات تافة خداوند از هر 
شیطان کوچک و از هر چشم بد. ۱ 

2- خداوند متعال بقدرت خود انجام می دهد هر انچه را که بخواهد و به 
عزژت خود حکم می کند هر انچه را اراده نماید. 


سورة توحید را سه مرتبه بخواند و علاوه پنجاه هزار ملک پاسبانی نماید 


تا صیح او را و اگر صد مرتبه بخواند گناه پنجاه سال؛ او امرزیده شود. 


((َللهمٌ صل علی مُحَمّد و آل مُحمّد و صل علی جمیع الأنییاء و 
المُرسلین))شاید مُجزی باشد. 


بیست و نهم:اگر بخواهد همه مقمنین و مقمنات از او راضی باشند استغفار 
نماید به اين نحو. 


للم اغفر للمومنین وّالموهناتِ)). 

سی ام: اگر بخواهد ثواب حجّْ و عمره در نامة عمل او ثبت شود بگوید: 
((شبحان الله و الحمذٌ لله و لا الة الا ال و اللة آکتر)). 

فنی و یکم: اکر بخواهند ملاتکه از بای او استغفار نمایند ایة" 

((شَهد الله)) (1) را بخواند و علاوه خدای تعالی هفتاد هزار ملک خلق 
مایده کنام قامت آربرای آو اشفا ر تمانند: 

سی و دوّْم:اگر خواهد نور از محلّ خواب او تا به آسمان بالا رود در 


ص: 72 


1- سورخ آل عمران آية 18. 


هر وقت از شب که خواهد بیدار شود ((قل الما آتا تسَ)) (1) را بخواند. 
سی و سوّم: اگر خواهد محتلم (2) نشود در وقت خواب بگوید: 

((أللعْمّ ای غود یک من الاحتلام و من سّوء الأءحلام و من 

آن یِتلاعبِ بی السّیطان فی آلیقظه و المناع)) (3) 


سی و چهارم: اگر بخواهد از بلاها محفوظ باشد تا شب دیگر نوزده مرتبه 


ید . 


((بسم الله الرَحمن الرّحیم)) يا ((یْة الکرسی)) بخواند علاوه تا چهل خانه 
اطرافش محفوظ باشد. 


سی و پنجم. 
((ا اللع ُمسک السموات و الأرض آن تیولا)) (4) را بخواند. 


سی و ششم: اگر خواهد خدای تعالی شهری در بهشت از برای او بنا کند 
صد مرتبه کلمة توحید (5) بگوید. 


سی وهفتم: اگر در خواب ترسد پیش از خواب ده مرتبه بگوید: 
((لا اله الا اللغ وحدح لا شریک آخ بُحیی و میث و هو خمّ لا 


ص: 73 


1- سورة کهف آیة 110. 

2 جنب شدن درخواب. 

3- خدایا؛ به تو پناه میبرم از احتلام و از بدی آن واز اینکه شیطان با من 
بازی کند در خواب و بیداری. 

5- لا اله الا الله. 


قاس سم قاط فهزام اما مرآ که 

ی وه ۱ ری رای هر امن که ور یت ی مد که 
الکهف سنین عغَددا نم بَعننا هم لتعلم 

و الجزبتین آحصی ما لیوا آَمدأ)) (2) و طفل اگر بسیار گریه کند بر او 
بخوانند ساکن شود. 

سی و نهم: اگر از عقرب و نحو آن بترسد بگوید: 

((سَلامٌ لی توج فی العالمین تا گذلک تجزی المحس_نین)) (3) 

چهلم: با امتلای (4) زیادی نخوابد که به چشم صدمه وارد ميشود. 

چهل ویکم وقت بر خواستن از خواب البته مسواک را ترک نکند. (9) 

ص : 74 


ای که وی سا ات ده 
می کند و می میراند و او خود زنده ایست که نمی میرد. 

2- سورة کهف اب 11و 12 

3- سوره صافات آیات 9 و90. 


باب هفتم 
درآداب تزویج 
اشاره 


بدان ای جان برادر که امر تزویح در شریعت مقذس نبویه بسیار وارد شده 


((من تَرَوّحَ ققد آحرَر نصف دینه)) (1) 


و یک رکعت نماز متزوح افضل است از هفتاد رکعت نماز عرّب (2) و 


بسیار وارده شده مادامی که مشغفول است مانند کسی است که در راه 


خد| 


ص: 75 


1- کسی که ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده. روایت پیامبر اکرم 
صلی اه لیم و الم استت که در آدامه مومس رصق در تقو 
را رعایت کند. 

2 مجرد. 


3- طریق. 


حون عسنل. کنو از گناه پاک شود بعدد هر قطرة اب غسل ان, خدایتعالی 
شهر ی در بهشت به او عطا فرماید. 


و آداب تزویج بسیار است, حقیر به پنجاه و سه چیز اکتقا می نمایم. 

اوّل: آنکه تزویج را چه عقد و په زفاف در شب واقع سازد . 

دوم: در تحت الشعاع (1) نباشد که موجب سقط شدن ولد است. 
سوّم: قمر در عقرب (2) نباشد که از آن 

تزویجچ خیر دیده نمیشود. 

چهارم: در هوای گرم نباشد که منجرژ به طلاق شود. 


پنجم: در شب زفاف زوج وزوجه دو رکعت نماز بجا بیاورند و بعد ازان 


بگویند: 


((آلحمذ لِله رب العالمین للع ضَل غلي فعتد 3 آله الطاجرین للع 
ارژقنی اءلفها ها و رضاها وَاجمع بیتنا یاحسَن اجتماع و 


آیسر ائتلاف قاتک تب الحلالٌ و تُكرة الحرام)) وزوجه جه به عوض آلفها و 
ودها و رضاها بگوید: الفه وذه رضاه 


1- دو یا سه روز آخر ماههای قمری که ماه بواسطء نازکی تحت تابش 
خورشید قرار می گیرد و دیده نمیشود تحت الشعاع می گویند. 

2- در ماههای قمری دو پا سه روز ,ماه در یکی از برجهای دوازده گانه 
است و روزهائی که ماه در برج عقرب قرار می گیرد قمر در عقرب می 


طاهرینش.خداوندا؛ مهر و الفت و دوستی و محبت و. خشنودی او را نصیبم 
کن و او را وسیلء خوشی دل و دلشادی من قرار ده و بین ما را به بهترین 
صورت و راحت ترین همکاری باهم جمع کن 


که تو حلال را دوست می داری و از حرام بیزاری.(1)خدوندا؛ به فرمودة 
کتاب تو با او ازدواج کردم و امانت ترا گرفتم و با کلمات تو 


(صيغفة عقد) او را بر خود حلال کردم پس اگر برای من در رحم او فرزندی 
هرا یا سا را تا را ار 


1- نم 9۰ دست بر پیشانی عروس بگذارد رو به قبله و بگوید: ((اللهَم 
علی کنایک رَوچها و فی آماتیک آخذئها و یگلمایک استحكُها قان قضیت لی 
فی رجمها شیناً قاجقلغ مُسلماً سوت ولا تجقلة ش_رک السّیطان)). 

2 هفتم . 1[ اول خانه تا آخر خانه بپاشند 
هفتاد بلا بیرون رود و هفتاد برکت داخل شود و هفتاد رحمت بر سر عروس 
ریخته شود و عروس از دیوانگی و خوره و پیسی ایمن شود. هشتم: در 
هفته اول زوجه از خوردن سیر وسرکه و گشنیز و سیب ترش احتراز نماید 
از برای رحم ضرر دارد نهم: در وقت مجامعت بگوید: ((َللهَ جتَبنی 
الشیطان و جَتّب الشیطان ما ررقنی)) 


دهم: دراثنای مجامعت حرف بسیار نزند که موجب گنگی اولاد است. 
ی ور اناد اس 
دوازدهم: اگر زودتر فارغ شود تامّل کند تا زوجه استیفای حظ خود نماید. 
سیزدهم: در جائی نباشد که کسی او راببیند يا صدای ایشان بشنود. (1) 
چهاردهم: روبه قبله و پشت به قبله نباشد. 

ای ای امد او ماس و 


شانزدهم: در حال حیض نباشد (2) که اولاد صاحب خوره و پیسی می شود 


ص: 78 


رت رصان نی له له ما مور رساعوفوید آز اه 
خصلت را :جماع کردن پنهان وبامداد به طلب روزی رفتن و بسیار حذر 
کردن)) :(حلیه المثقین/74). 

2 جماع در حال حیض حرام است و به فتوای بعضی از مراجع تقلید کفارة 
آن واجب و به فتوای بعضی کفاره‌مستحتٍ بعضی دیگر کفارة ندارد ولی 
حرام بودن آن مسلم است برای توضیح بیشتر به رساله مرجع تقلید خود به 
بخش «احکام حاض» مراجعه نمائید. 


هفدهم: در حال سنگینی دل (1) نباشد. سه چیز است که خراب کننده بدن 
است گاه باشد باعث هلاکت شود: 


1-با سنگینی دل جماع نمودن. 

2-با سنگینی دل حمّام رفتن. 

3-با زن پیر مواقعه کردن. 

هجدهم: بر بام خانه نباشد که فرزند منافق و صاحب بدعت شود. 


نوزدهم: ایستاده نباشد که فرزند در فراش (2) بول کند و چند چیز است 
در حال ایستادن بجای اوردن انها خوب نیست: 


1-آب خوردن در شب. 

2-جماع نمودن. 

3-بول کردن. 

4-شانه نمودن ریش. 

5-غذا خوردن. 

بیستم: در آفتاب نباشد که فرزند در تمام عمر پریشان و فقیر شود. 


۰ ۰ ۳ ۰ 4 
بیست و یکم: در زیر درحت میوه دار نباشد که فرزند جلاد و خون ریز می 
شود. 


بیست و دوم: با زن حامله بدون وضو مواقعه نکند که فرزند کوردل 
ص: 79 


1- با شکم پر از غذا 
2- رختخواب. 


و بخیل شود. 
بیست و سوم: در هنگام طلوع و غروب آفتاب نباشد. 
بیست وچهارم: در شب عید فطر نباشد که از فرزند شر بسیار بظهور 


رسد. 
بیست و پنجم: در شب عید قربان نباشد که فرزند شش انگشت شود. 
بیست و ششم: در شب نیم شعبان نباشد که فرزندش شوم شود. 

بیست و هفتم: در میان اذان و اقامه نباشد که فرزند راغب خونریزی شود. 


بیست و هشتم: با شهوت زن غیر,با زن خود جماع نکند که فرزند مخثثت 
(1) يا دیوانه شود. 


بیست و نهم: در روز آخرماه نباشد که فرزند گمرکچی (2) شود. 


شی, آم؛ در ساعت اول شت: نبا شند. که فرر ند تخر شود و دنیا را بر اخرت 
اختیار کند. 


سی و یکم: شبی که به سفر میرود نباشد که فرزند مسرف شود. 
سی و دوم: در اول ماه پا میان ماه با آخر ماه نباشد که فرزند دیوانه یا 
ص: 60 


1- نه پسر نه دختر,یا هم پسر هم دختر می شود. 


مصروع يا سقط شود. 


سی و سوّم: بر روش مرغان نباشد بلکه قبل از مواقعه مزاح نماید که 
قزر اقشا ال تشر نود 


سی و چهارم: بعد از تباشد که فرزند بد خو یا بد مو شود. 


سی و ینجم: شب دوشنبه باشد که فرزند حافظ قرآن شود و راضی به 


سی و ششم: شب سه شنبه باشد, فرزند او شهید و دل رحم و جوانمرد و 
زبان او از غیبت و بهتان پاک باشد. 


سی و هفتم: شب پنجشنبه باشد فرزند.حاکم شرع شود. 


سی و هشتم: روز پنجشنبه هنگام زوال (1) اگر باشد فرزند را شیطان 


نزدیک نشود و در دین و دنیاً و اخرت سالم بماند. 

سی و نهم: اگر در شب جمعه باشد فرزند,خطیب و سخنگو شود. 

چهلم: روز جمعه بعد از فراغ نماز اگر باشد فرزند دانا شود. 

چهل و یکم: شب یکشنبه و چهارشنبه نباشد اما شب شنبه ضرر و نفعی 


ندارد. 

چهل و دوم: مابین طلوعین نباشد. 

چهل و سوّم: در اوقات ظهور آیات مثل زلزله و گرفتن آفتاب و ماه و 
ص: 91 


1- ظهر شرعی 


وزیدن باد سیاه و زرد و امثال اینها نباشد که فرزند خیر نبیند. 


چهل و چهارم: در شب نیمه شعبان نباشد که فرزند معین ظالم شود وشب 
ال رمضان مستحت است. 


چهل و پنجم: در حال خضاب نباشد. 

چهل و ششم: در آنحال طلب فرزند نماید و اگر خواهد پسر شود بگوید: 
((للهْمَ ان ررقتنی درا سقیثه مُحَتدا)). (1) 

چهل و هفتم: با زن آزاد در حضور زن آزاد مواقعه نکند. 

چهل و هشتم: در کشتی نباشد. 

چهل و نهم: در راه نباشد. 

پنجاهم: در چهار ماه یک مرتبه مواقعة با زوجه را ترک نکند. 

پنجاه و یکم: ادخال در در (2) را ترک نماید. 

پنجاه و دوم: نسبت به زوجة خود با غیرت (3) باشد. (4)می باشد. 

ص: 82 


1- خدایا؛اگر فرزند پسر روزی من کردی نام او را ((محمد)) می گذارم. 

2- پشت. 

3- یعنی از همنشینی ومعاشرت مردان بیگانه با همسر خود جلوگیری 
نماید. 

4- روایات آداب تزویج در کتابهای بحارالانوارءجلد103صفحة286. تهذیب, 
جلد 7 صفحء407 


مناسب است در این مقام ذکر چهار فصل: 
ص: 893 


فصل اوّل 
در حقّ مرد است بر زن 
اغل: هر وقت او را بخه‌انده کمکین کند الا ان باظل بننود: 


دوم: بدون اذن شوهر از خانه بیرون نرود که به لعنت خدا و ملائکه گرفتار 
شود و پا به هر سنگ و کلوخی که گذارد او را لعن کنند. 


سوّم: زبان به شوهر دراز نکند (1) 
که در روز قیامت زبان او شصت ذرع (2) شود. 


چهارم: اگر صاحب چیز باشد, شوهر به آن محتاح شود منع آن, از شوهر 
خود نکند که اگر چنین کند روز قیامت اعضای او را داغ کنند به آن 


ص: 05 
[- امام صادق علیه السُلام فرمودند:«هر زنی که به شوهر بگوید من از تو 


تاکنون خیر ندیده ام همه اعمالش باطل گردد. ان (مکارم الاخلاق :1 )- 
2+درعداز نوک انگشتان است. تا ارنخ است: 


مال. 
پنجم: نماز مستحبی بلکه همه مستحبات را بدون رضای شوهر بجا نیاورد. 
ششم: بعداز نماز به شوهر خود دعا کند والاً نمازش مقبول نیست. 


هفتم: در وقت وارد شدن شوهر, استقبال کند او را وقت بیرون رفتن 
ای 


هشتم: به او سلام کند. 
نهم: در خدمت شوهر کوتاهی نکند که: 


اکر کوتق انف .ندست. شور بدهد تواب یکشال, غبادت: در نامه عمل, او 


اگر طعامی از برای شوهر پزد ثواب یک حجْ دارد. 

اگر جامة او را بشوید ثواب صد حجّْ دارد. 

اگر غسل از جنابت شوهر کند ثواب انفاق هزار دینار دارد. 

اگر حامله شود ثواب هفتاد شهید دارد. 

اکز بعد از ان -خمل بفیرد شمیدماشد .وا لا بعد از وضع (۱۱1: اه بای شود 
دهم: بر روی شوهر متبسُم باشد که در تبسٌم نمودن ثواب تسبیح 


ص: 96 


1- زائیدن. 


و تهلیل دارد. 

بازدهمت فیط خانه و خفطظ مال آه کند. 

داوزدهم: خود را از زینت باز ندارد. 

سیزدهم: اگر شوهر آزرده شود دفع آزردگی او نماید. 
چهاردهم: از شوهر خود شکایت نکند. 

پانزدهم: به شوهر خود خیانت نکند. 


شانزدهم: از برای غیر شوهر زینت نکند که فادافن. که انار ان زینت در او 
تاشدرطاعت اه قول سود 


هفدهم: بدون رضای شوهر کاری نکند, که عمل او مثل غلام گریخته و 
شخص متکبر که جامه بر زمین کشد قبول نیست. 


(1) 
ص: 97 


فصل دوم 
در حقّ زن است بر مرد 


فان کم تیار تخد ودبه سی یر اقتفا فین وی 


اول: نفقة (1) اورا ترک ننماید که هر ساعتی گناه راه داری (2) براو 
نوشته شود. 


دوم: وسعت دادن در نفقة او که موجب زیادتی مال است. (3) 


ص: 99 


1- مخارح خوارک؛ لباس: مسکن: و دیگر احتیاجات زن. 

2- باج گيرندة از کاروانها. 

3- امیرمومنان علیه السلام به محمد بن حنفیه فرمودند: «پسرم اگر 
نیرومندی,بر طاعت حقّ نیرومند باش و اگر ضعیفی بر گناه ضعیف باش و 
اگر می توانی کاری کن که زن جز به اندازة کار خود شغلی نداشته باشد 
چنین کن که برای حفظ جمالش بهتر و برای جانش راحت تر و اسان تر 
است که زن گل است و قهرمان نیست و به هر حال با وی مدارا کن و 
خوب مصاحبت کن تا عیش تو صاف و خوب و غیر مکدر باشد. نهج 
البلاغه: کلام 31. 


سوم: او را از نان خورش (1) منع نکند بلکه نان خورش بدهد او را. 
چهارم: خانة او را از نان خالی نگذارد. 
تمه ریات از بزاع آفیکترد: 


ششم: در سال,چهار دست لباس به او بدهد دو تابستانی و دو زمستانی تا 
ثواب پوشانیدن برهنه و ازاد نمودن بنده به او داده شود. 


هفتم: شب بدون او نخوابد که به عدد هر نفسی که با او می کشد حسنه 
به او دهند. 


هشتم: اگر زن تقصیری نماید شوهر عفو نماید که او ضعیف العقل است و 
خداوند دوست دارد که موجب زیادتی ایمان است. 


نهم: بقدر قوّت میباید که در حق او احسان نماید. 
دهم: دوستی با او نماید که موجب زیادتی محبت او است. 
یا زدهم: به صورت خوش به او نگاه کند که ملائکه جهت او استغفار نمایند. 


دوازدهم: به خشم بدون جهت شرعیه بهاو نگاه نکند که موجب خشم 


1+ انچه. از قبیل, کوشت. و سبزی. ومانتد ایتها خام با بخته آن. که.با تان 
خورند. 


کن و با او به رفق .و مدارا عمل نما و اگر چه حقّ تو بر او بیشتر وواجب 
تر است ولی او هم حق دلجوئی و انس وحفظ مقام اسایش در دامن تو را 
دارد و این خود حق بزرگ است 


و لاقوّهالأبالله.(امالی مجلس 1().368/59)حضرت((ایوب))یکی از 
پیامبران الهی است که خداوند او را به جان و مال و اولاد امتحان سخت 
نمود و ایشان بر تمام ان مصائب 


صبر نمود. 


1- سیزدهم: با او غذا خورد که موجب ازدیاد حب است. چهاردهم: در 
امورات خانه با او مداقه نکند. پانزدهم: خرح حمام به او بدهد. شانزدهم: با 
وجود احتیاج درهم و دینار به او بدهد ثواب صدقه دارد. هفدهم: خلفش را 
با او نیک نماید که اگر نکند در قبر او را فشار دهند. هیجدهم: از حمامات و 
عروسیات و سایر جایها که خوف فتنه در او باشد اورا روانه نکند. نوزدهم: 
در خدمت خانه او را مدد کند که ثواب بسیار دارد. بیستم: بر بدی او صبر 


بیست و پنجم: ایشان را بر زین (1) سوار نکند. 


بیست وششم:سر خود را ,: به او نگوید حرف او را در ذم (2) دیگران قبول 
نکند. 


بیست وهفتم:چیز نوشتن به آو یاد ندهد. (3) 

بیست و هشتم: خادم از برای او قرار دهد. 

بیست و نهم: اسباب زینت او را فراهم آورد. 

سی ام: در فصل میوه ها میوه بجهت او بگیرد. (4) 
ص: 92 

1- زین مرکب مثل اسب.موتور سیکلت. و مانند اینها. 


1 نوشتن با خواندن فرق دارد و در روایات هم تصریح شده که نوشتن به 

او یادندهید(بحارالانوار جلد3صفحه126وجلد103صفح355و261). برای 
توضیح بیشتر به پیشگفتار در ال کتاب مراجعه نمائید. 

را اه 


فصل سوم 
در حق پدر ومادر است بر اولاد 


وآن بسیار است به دوازده چیز اقتصار می شود. 


اوّل: اطاعت ایشان بقدر قوّه نماید که عاق (1) ایشان شدن از گناهان 
رم ما ایا ات ات 


دوم : اسم ایشان را نبرد. ۳3 
سوم: پیش از ایشان راه نرود. 
چهارم: پیش از پدر ننشیند. (3) 
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1- خشم و نارضایتی پدر ومادر ار فرزند. ۲ 

هداس انم ضدا ترند له با لفط بفرسانا,افاه اضال آیتها او.را صدا 

بزند. 

3- امام چهارم علیه السلام فرمودند:... اما حق پدرت آن است که بدانی او 
و ريشة توست و تو شاخة او میباشی که اگر او نبود تو نیز نبودی پس 

هر زمان در خودت چیزی یافتی که از ان مسرور شدی بدان از پدرت داری 

و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه شکر کن ولاقوّهالابالله. (مستدرک 

الوسایل/11 باب 154/3.) 


پنجم: کاری نکند که مردم او را دشنام دهند. 

ششم: اگر ایشان بنده (1) باشند خریده تا آزاد شوند. 

هفتم: قرض ایشان را ادا کند. 

هشتم: رو به ایشان ترش نکند. (2) 

نهم: اگر محتاح به نفقه باشند و فرزند, داشته باشد مضایقه نکند چنانچه 


وارد است, که چهار خضلت است که در هر که از مومنان ان-خضلتها جمع 
شود در بلندترین غرفه های بهشت او را جای دهند: 


1-کی هشیم را سای وههه مه اعوال افشمه و بعای بدر او شود. 
2 شمه که طفیفهه کته را بعم‌مانوه کارهای: مرا کل شود 
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[- برده. 

2 امام زین العابدین علیه السلام فرمودند:... واما حق مادرت آنتیتت: که 
بدانی او ترادر درون خود #- داشته که هیچ کس برای کسی چنین نمی 
کند وبا همة جوارح خود ترا پروریده و برای اطعام تو از گرسنگی خود باک 
نداشت و ترا سیرا ب کرد و خود تشنگی کشید و ترا پوشانید و بخاطر تو از 
خواب شیرین گذشت و در سرما و گرما ترا پرورید تا برای او باشی و تو 
نمیتوانی قدر دان باشی هجو به یاری و توفیق خداوند متعال. (تحف 


العقول:260.) 


ایشان را هرگز ازرده نکند. 


4-کسی که بنده خود را یاری کند و با اوتندی نکند و اعانت خدمات او کند. 


دهم: از روی شفقت و مهربانی به ایشان نگاه کند و به هر نگاهی یک حج 


یازدهم: ایشان را دعای خیر بسیار نماید. (1) 


دوازدهم:بعد از ممات. ایشان را فراموش ننماید و از خیرات و مبرات از 
ایشان غافل نشود. (2) 
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1- امام رضا علیه السلام فرمودند:شما بی میل نیستید اگر پدر ومادر 
نسبی بگویند اين فرزند ما نیست؟ همه گفتند هرگز میل به چنین کاری 
نداریم حضرت فرمودند پس سعی و کوشش کنید دو پدر روحانی شما 
(حضرت محمد و حضرت علی علیهما السلام) که گرامی تر از پدر و مادر 
نسبی هستند شما را از خود نفی نکنند و فرزندی شما را رد ننمایند. 
بحارالانوار: 10/36 

ایا سا مد مداد فاص 7 


فصل چهارم 
در حقوق اولاداست بر پدر و مادر 


وآن بسیار است و به چهل و نه چیز اقتصار می شود. 

اوّل: در ایام حمل«به» بخورد تا فرزند خوشرنگ و خوشبو شود. 

وم کاهی تاه خمل کییر شورد که ول فردنق محکم و فان ان شود 
سوم : در ایام حمل سیب بخورد و خوردن شیر هم در ایام حمل خوب است 
موجب زیادتی عقل طفل است و اگر زن را دشوار شود زائیدن بر کوزة 
اب سه مرتبه بخواند: 

((ب_سم الله الذی لا اله لا هو الحليمٌ الکریم سُبحان الله رب ی السٌموات 
السمّب_ع رب الارضين و العظیم لد هر 
العالمین))((کائَهّم یوم پروتها لم یلبتوا الا ۶ شید آو صَحیها)). 

)1( 
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1- سور نازعات آیة 46. 


راهم یوم یرون ما بُوعَدُون لم یلبتّو الا ساعَة من تهار)). (1) 


و قدری از آن آب بیاشامد وقدری از آن آب: در میان ده بستانش و میان دو 
کتفش بپاشند يا اینکه سوره ((ا انرّلناه)) را بنویسد بشوید و زن بیاشامد 
و از ان اب بر فرج او بپاشند یا اینکه در پیش او 


((0 آنلناه)) را بخواند و طرق دیگر هم در اخبار وارد است که این رساله 
را گنجایش نیست. 


چهارم: وقت ولادت نگاه به فرح او نکنند. 


پنجم: در گوش راست او اذان ودر گوش چب او اقامه گویند طفل از 
رتیوت آ الضسان و آهن باشد. 


کنند دو قطره از ان در دماغ راست و یک قطره در دماغ چیاو بچکاند فرزند 
دانا و با شعور شود. 


40) 
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1- سورة احقاف آیة 35. 

2- همزاد. 

3«خاک کربلا 

4اه حضرت, زهرآغ لها الفلام کام امام شین نامام جسین. خازیدا 
السلام را با((خرما)) برداشتند. (مکارم الاخلاق). 


هشتم: قبل از ولادت از برایش نام بگذارند که اگر چنین نکند و سقط شود 
روز قیامت از پدر گله کند. 


نوم نهم: پسر تا هفت روز محمد و دختر را نیز فاطمه گویند و بعد او را نام 
1 


دهم . نام او را نیک نماید مثل«محمد» که باعث برکت خانه و دعای ملک 


(2) و در دختر خدیجه و فاطمه و سکینه بسیار خوب است. 


یازدهم: او را عقیقه (د) نماید و غفیقه روز هفتم بهتر. است و اداب. عقیقه 
در این رساله گنجایش ندارد. 


دوازدهم: او را ختنه نماید و در هفتم بهتر است که زمین از چهار چیز ناله 
قفت کید 


1-از بول ختنه نکرده. 

2از آب :سل زتا, 

3-از ریختن خون ناحق. 

ص: 99 

1- مفرد ملائکه. 

2- عبدالله. 

3- عقیقه عبارت است از: قزبانی کردن گوسفند برای فرزند که از حوادت 


و بلاها محفوظ بماند و در وقت ذیح گوسفند هم دعائی وارده شده که در 
کتاب مفاتیح اشارة به آن شده. 


4 از خواب پیش از آفتاب. 
سیزدهم: گوش راست او را سوراخ کند و روز هفتم بهتر است. 


چهاردهم: روز هفتم تمام سر او را يا قدری از آن بتراشند که مبتلا به 


پانزدهم: به وزن موی آن طلا يا نقره تصلاق نماید که طفل از بلاها محفوظ 
ماند. 


شانزدهم: مادر بعد از ولادت هفت يا نه دانة خرما بخورد فرزند دانا و 
هفد هم : از پیسری و دختری او سوال نکنند و اگر دختر است دلتنگ نشود که 


هیجدهم: او را در قنداقة زرد یا سفید بییچد. 


تفر دهم مادر اضرا شفر دهد ار عصیفم ی یه باشین والا رن عفنفه. تیه 
بدا عایتد که سیررا افها انوسام ازست: 


بیستم: بدون عذر کمتر از دوسال او را شیر ندهند. 
بیست و یکم: از هر دو پستان تیف دهتد کیک ات و دیگری نان است. 
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هو 


بیست و دوم: او را از خود نجاسات و خبائثت منع نمایند. 

بیست و سوم : او را دوست دارند. 

بیست و چهارم: او را ببوسند که به هر بوسیدن حسنه ثبت شود. 

بت و سجم: : او را مسرور کنند تا خداوند روز قیامت ایشان را متیر ون 
نمایند اگر پسر را مسرور کند واب گریه از خوف خدایتعالی دارد و اگر 
دختر را مسرور کند ثواب آزادنمودن بنده 

از اولاد اسماعیل دارد. 


بیست و ششم: از بازار جهت ایشان چیز خریده بیاورد که ثواب صدفقه از 
برای محتاج بردن دارد. 


بیست و هفتم: تا هفت سال ایشان را واگذار نماید که بازی کنند. 


بیست و هشتم: پسر را بعد از سه سال و هفت ماه و بیست روز بگویند, 
(خحتد سول الله)اصلی الله یه اه گو ود 


و چون چهار سال تمام شود دست راست وچجب را از او سوال کنند اگر 
گفت,روی او را به قبله نمایند و امر کنند او را که سجده کند و اگر نگفت 


او را تعلیم ی 
و چون شش سال تمام شود رکوع و سجود تعلیم او نمایند؛ 


و چون هفت سال تمام شود وضو و نماز را تعلیم او دهند چون نماز را بجا 
آورد گناهان والدین اه آمرزیده شود؛ 


و بعد از هفت سال اوّل او را ملازم خود گردانند و اخلاق و آداب را 
101 


سی و یکم: از اصول دین (1) و اصول مذهب (2) و احادیث او را تعلیم 


ی ‏ فاصت اه را راهن غلم کنو با کشت نک یر آوتمانند. 
سی و سلم: شناگری اد پسران دهند. 

سی و چهارم: تکلیف شاقه (3) به او نکنند. 

سی و پنجم: وعده نیک به ایشان دهند و وفا کنند. 


سی و ششم: میان دو فرزند فرق نگذارند مگر اينکه از اهل علم ً وت 


باشد. 


سی و هفتم: لباس ایشان را خشن و درشت (4) کند تا به همان قسم یاد 
گیرند و غیر آن برایشان شاق نباشد. 


سی و هشتم: به پاکیزگی ایشان را بزرگ نماید تا به آن آموخته 
10 

1- اصول دین: 1-توحید,2-نبوّت, 3-معاد. 

2 1-عدل, 2-امامت. 


د ارت تسکت صافت فوما کن ار وان تس ها سوت است: 
4 
بر 


شوند. (1) 


سی ونهم: دست و دهان ایشان را پیش از خواب بشویند یا خوب پاک 


چهلم: دختر را زودتر از پسر چیز دهند. 

چهل و یکم: قاووت (2) به ایشان خوارنند که استخوان ایشان محکم شود. 
چهل و دوم: انار به ایشان بخوارنند تا زودتر به جوانی رسند. 

چهل و سوم: دختر را پنج ساله نبوسند و به دامان ننشانند. 

چهل و چهارم: دختر وپسر را تزویج نمایند. 

چهل و پنجم: دختر را شوهر نیکو و پسر را زوجه نیکو دهند 
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1- امام سجاد علیه السلام فرمودند:..اما حق فرزند برتو, آنست که بدانی 
تومسئولی از سرپرستی او که خوب او را به خدایش راهنما باشی و او را 
در طاعت خدا کمک کنی و در اطاعت از خودت او را یاری نمائی و بر 

او ثواب خواهی برد و در صورت گناه او کیفر خواهی 0( 
کاری کن که در دنیا اثر نیکوئی داشته باشد که خود را : به آن آراسته نمائی 
و نزد پروردگار نسبت به او معذور باشی بخاطر سرپرستی و تربیت خوبی 
که از اه کزجی و شحد. الفی. که از. او" کرفتی: ولا فتم. الا بالله. 
(بحارالانوار:345/2): 

2- محلول ارد نخود بو داده وشکر. 


چهل و ششم: بر آزار ایشان صبر کنند و ایشان را عاق ننمایند که موجب 
غضب خداوند است و در بهشت درجه ایست که نمیرسند به ان مگر: 
1-امام کول 

2-خویشی که احسان به خویشان کند. 


ای ای کر ار اسان یشان 
چهل و هفتم: چون عبادتی نمود او را انعام (1) کنند. 


چهل و هشتم: او را با کودکان نانجیب و بد عمل همنشین و هم صحبت 


چهل و نهم: چشم و دل او را از طعام سیر دارند. 
کنیا نویه 

بر انگشتر فیروزه بکند: 

((رَبٍ لاتدّرنی قردا و آنت خَیژ الوارئین)) (2) 

یا روزی هفتاد مرتبه این آیه را بخواند 


یا اینکه قصد کند اگر خداوند فرزند, روزی کند او را «محمد»یا «علی»نام 
نهد. 


یا در خانه کاسنی بکارد يا سه روز بعد از نماز صبح و عشاء: 
((استغفژوا کم اه کان عَفارا))((پُرسل السماء عَلیکُم مدرارا)) 
ص: 104 


1- تشویق. 


((ویمددکم ب_آموال و بنین و بجقل لکم جثات و یجعل لکم آنهارا)) (1) 


و در شب سوم با زن خود جماع کند.یا آنکه در شب يا روز صد مرتبه: 
((ستغفر‌اللة)) گوید؛ 

پا ان هر صبح و شام هفتاد مرتبه((سبحان الله))و ده مرتبه ( ( أستَغفر اللة 
ربی أئّوتٌْ الیه)) و نه مرتبعم ((سبحان الله)) و یک مر تبه استغفار مذکور 
را بگوید با انکه دز سجده ها بگوید: 

((رَبٌ هب لی من لذنک دَرِيَة طی بَة الک سمیغٌ الذُعاء)) (2) 

((رَبْ لا تدرنی قرداً و آنت یر الوارئین)) (3) 

و ادعیة دیگر هست بیش از این,.این رساله گنجایش ندارد. (4) 

ص: 105 

1- سوره نوج ایا 0 ول 1وم12. 

2 سور ه آل عمران آیة38. 


خد شور 6 افاع ای 9 
4- روایات این فصل در کتاب کافی: جلد6, صفحة 17. 


باب هشتم 


فز آوان» خائیه آمیه 

و آن بسیار است به چهل و پنج چیز اکتفامی شود. 

فان 

اوّل: با وسعت بودن. 

وس ام سم ی اراس 

ات یت که اه ام ی و 

2-زن صالحه ای که معین باشد او را در امورات آخرت و دنیا. 
3-خواهر و دختری که شوهر دهد آنهارا. 

ار ماوت مرن اس سای انس ات ۴ 
الف: خانة وسیع. 

با اف ار ار 

ج: چهارپای راهورا. (1) 
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1- تیز رو. 


د. همسابه نیک. 
ر: زوجهٌ خوش روی دیندار. 


دوم: زیاده از قدر احتیاج نباشد که وبال است در قیامت و او را تکلیف کنند 
که بردارد. 


سوم : : قصد مباهات و فخریه به برادران دینی نکند که در قیامت او را تا 
طبفة هفتم آتش کنند و بگردن او اندازند تا بة قعر جهتم اندز رود. 


چهارم: دیوار خانه را زیاده باشد آیه الکرسی نز ان نویسند. 


پنجم . "فیصوت نیو آنعکشتی که ملانکه داخل. تفی شوه ند و تمای ور 


اکن اس 

ششم: فرش او را نیک نمایند ,که سه چیز از مروت است: 
1-چهارپای خوب. 

2غلام خوب. 

3-فرش نفیس. 

هفتم: محل نماز را علی حذه قرار دهد. 

هشتم: قرآن در آن بخوانندکه هشت چیز باعث برکت خانه است: 
1-پیش از غذا دست شستن. 


ص: 1089 


2-اذان گفتن. 

خعاوت لین سل شاه کرون: 

4قرآن خواندن. 

5-کاسنی کاشتن. 

6چراغ را پیش از غروب افروختن. 

7-گاو وگوسفند شیرده نگاه داشتن. 

8-کبوتر سفید و«یاهو» (1) در خانه جای دادن. 

نهم: حیوان در خانه نگاه دارد, خصوص کبوتر و مرغ و خروس که باعث دفع 
اهاط تاه خروس صص چیه نان باغت حقط انم دصق شا 
کاخ اف 

آن است از بلا و حیوان حلال گوشت شیرده بسیار خوب است. 

دهم: فاخته و پرستو (2) در خانه جای ندهند. 


یازدهم: سگ در خانه نگاه ندارند که مانع از دخول ملائکه است چنانچه 
مائور است که پنج چیز مانع دخول ملائکه است: 


1-از خانه خاکروبه به بیرون نبردن. 
ص: 109 
1- کبوتری است ک صدائی مانند کلمه«یاهو» دارد و بهترین و زیباترین 


وگران ترین اقسام کبوترهاست. 
2- چلچله. 


3-آلات شطرنج و نرد در خانه گذاردن. 

4-سگ در خانه بودن. 

5-شراب در خانه بودن. 

دوازدهم: اطراف بام خانه را دیوار کشند. 

سیزدهم: بدون احتیاح بنائی نکند. 

چهاردهم: صحن و درب خانه را جاروب کند که فقر را برطرف می کند. 


بانزدهم؛ ظرفها زا بشویند. کهشستن آنها باعت غنا است و.نشستن باعت 
فقر و لیسدن شیاطین. 


چهار چیز در خانه موضع شیاطین است. 

1-آنچه از دیوار که از هشت ذراع زیاده است. 

2-خاکروبه که جمع شود. 

3-دستمالی که با آن دست پاک می کنند هرگاه شسته نشود. 
4-ظرفی که به آن بول می شود هرگاه شسته نشود. 
شاک وهای تشه کی ون هرت آزرست: 
هفدهم: اولی آن است که در مهتاب بدون حاجت چراغ روشن نکند. 
هجدهم: چراغ را قبل از غروب روشن کنند که دافع فقر است. 

ص: 110 


اس را شا کت کن گوس اه انس 
بیستم: چون چراغ را درخانه بگذار بگوید: 


((أللهمٌ اجقل آنا تُوراً تمشی ب_ه ف_ی النّاس,ولا تحرمنا تُورک یوم یلقاک 
جقل آنا ثورا اک لا ال الا آنت)) (1) 


بیست و یکم: چون چراغ را خاموش کند بگوید: 
((َللَْم آخرجنا من الظْلماتِ ای النُور)) (2) 


بیست و دوم: چون خانه بخرد يا بسازد ولیمه (3) بدهد که باعث مبارکی او 


سب . 
بیست و سوّم: در خانه کاسنی بکارد که باعث ازدیاد مال واولاد است. 
بیست و چهارم: خانه را درب بگذارد و پرده بياویزد. 


بیست و پنجم: در خانة شکسته بسر نبرد که چند کس هستند که خداوند 
حفظ خود را از ایشان بر می دارد: 
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1- خداوندا برای ما نوری قرار ده که در بین مردم راه رویم و ما را 
ازنورت محروم نکن فردای قیامت به درستی که خدائی به جز تو نیست. 
2- خداوندا ما را از تاریکی خارج کرده و به روشنائی برسان. 

3- اطعام نمودن جمعی از اشنایان 


1-نما زگذارندة میان راه. 
2-سر دهنده چهار پا میان راه. (1) 
تکنین کنجمدر شا کشت 


پیسنتت و ششتم ؟ در تانستان سشج شتبه بیرون. آید.و در زمنتان. خمعه.داخل 
شود. (2) 


بیست و هفتم: در خانه,تنها نخوابد که شیطان بر تو مستولی شود. 


بیست و هشتم: چون به درب حجره رسد ((ب_ سم الله)) بگوید تا شیطان 


بگریزد. 
بیست و نهم: چون داخل شود, سلام کند تا برکت نازل شود. 
سی ام: سر ظرفٍ آب و طعام را باز نگذارد. 


نی هنکن کر ان همسانه نظر نکر کانعه از رتسول شدا‌ضلی. لد 
وا شام صا تور است کم شسس حضات اوه ای من را 


است, من نیز از برای امامان و فرزندانم و شیعیان 
اشان تخواننته آم: 

1-در نماز با دست و ریش و جامه بازی نمودن. 
2-فحش گفتن در روزه. 

3-منت گذاری بعد از تصذق. 
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1- سد معبر کردن به وسيلءة مرکب. 
2- هنگام اساس کشی و خانه به خانه شدن. 


4-جنب به مسجد ها رفتن. 

5- برقبور خندیدن. 

6-بر خانه های مردم مشرف شدن. 

سی و دوّم: بعد از خواب اول شب از خانه بیرون نرود. 
سی و سوّم: وقت بیرون رفتن از خانه بگوید: 


((ب_سم الله آنث بالله توکلث عَلّی الله ما شاء ال لا حول ولا و 
بالله.)) (1) 


سی وچهارم: وقت داخل شدن .سور((قل هو الله آخد)) را بخواند. فقر را 
برطرف می دا 


۱ : بعداز بیرون رفتن ده مرتبه توحید بخواند در حفظ الهی باشد 
تا برگردد و اگر نیز این دعا را بخواند کارهای دنیا و آخرت او برآورده شود: 


(ٍب_سم الله, حسب_ی اللة.توکلث علّی اللة. للم اثی آستلک یر أَمُوری 
کها و آعودک هن ری الریا خ غداب الا )12۰ 


ص: 113 


1- بنام خدا ایمان آوردم به خدا توکل کردم به خدا آنچه خدا خواهد و هیچ 
جنبش و قدرتی نیست مگر به وسیلة خدا, 

از تو خیر می خواهم در جمیع کارهایم و پناه میبرم به تو از خاری دنیا و 
خرت. 


سی و ششم: چون از حجره بیرون آید بگوید: 
((ب_سم الله حَرجث و عَلی اللة توکُلْ ولا حول بالله.)) (1) 


یاو مقر اون زره شرف اه ر بر کف دست بگرداند و در 
ان نظر کند و سورة ((0 انزلناه)) رابخواند و بگوید: 


اتتث ب‌رالله وحتة لا شریک له آمنتش برسژ آل معث_د و 
علان_یت_هم)) (2) 


در آن روز مکروهی نبیند. 
شنین ۵ ,هتم در کانه سد که. بندازد که عاعیت: عضو ا 1 1 رقم <ا 


سی ونهم: از خانه چیز نخورده بیرون نرود مگر آن که صائم (4) يا سیر 
باشد. 


چهلم: با زینت از خانه بیرون رود مثل ارباب مصیبت ژولیده بیرون نیاید. 


ص: 114 


1- به نام خدا خارج می شوم و بر خدا توکل می کنم ونیست قدرتی مگر 
2 به خدائی که تنهاست و شریک ندارد ایمان آوردم و ایمان آوردم به نهان 
4 اه 

3- بی نیازی از مردم. 

4- روزه دار. 


چهل و یکم: به همسایه اذیت ننماید بلکه او را اکرام نماید باعث آمرزش 


گناه اشت. 

چهل و دوم : از خانه نقل مکان به خانة دیگر بدون جهت لازمه نکند. 
چهل و سوم: در خانه,آبی که زیاده از گر (1) باشد یا جاری (2) 
قرار دهد اقرب به تطهیر است. (3) 


چهل و چهارم: خانة خود نزدیک مسجد قرار دهد که شومی خانه در سه چیز 


ست: 
1-تنگی. 

2-بدی همسایه. 

3-دوری آن از مسجد. 

چنانچه شومی زن در سه چیز است: 
1-زیادتی مهر. 

1 1 3 

2-نزاییدن. 

3-اطاعت ننمودن شوهر. 
شومی حیوان در سه چیز است: 
1-لکد زدن. 

2-گرانی قیمت. 

3-تمکین از سواری ننمودن. 


شومی غلام و کنیز در سه چیز است: 


1-عبوس (4) بودن. 
2-اطاعت نکردن. 
3-خیانت کردن. 


چهل و پنجم: آذان در خانه بگوید تا باعث برکت و زیادتی مال و اولاد به 
طبیب باشد و آداب دیگر هم هست به همین مقدار اختصار شد. (5) 


ص: 116 


1 اب کر فقدان آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر 
یک سه ِِ و بریزد ان ظرف را پرکند و وزن ان صد و پیست و 
0[ 

2- آب چاری: آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد مانند آب 
چشمه قنات. (توضیح المسائل) 

ندهد. 

4- کح خلق. 

5- روایات این باب در کتاب بحارالانوار :جلد76.صف2ة166 


باب نهم 


در تجارت است 


بدانکه مستحب موکد است کسب و تحصیل رزق, بر وجه حلال نمودن, 
چنانچه ماثور است که رزق, ده جزء دارد, نه جزء ان درکسب و یک جزء ان 
در باقی است. وطالب حلال مثل مجاهد 


فی سبیل الله است وترک آن موجب حبس رزق است.چنانچه ماثور است 
که سه طایفه اند که دعای ایشان مستجاب نمی شود 


1-نفرین مرد دربارة زوجه خود.خداوند می فرماید که: 


2-کسیکه قرضی به کسی دهد بدون شاهد و آن را شخص ابا نماید. (1) 
نفرین او دربارة ان شخص مستجاب نمی شود خداوند می فرماید: 


«من تو را امر نمودم به گرفتن شاهد,پس با خود چنین نموده ای». 
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1- منکرشود. 


3-دعای کسی که در خانة خود بنشیند و دعاکند خداوندا مرا روزی ده,دعای 
او مستجاب نمی شود, خداوند می فرماید: 
«من تو را امر به طلب نموده ام خودت خود را محرم نموده ای». 


خلاصه. پس باید به جهت رفع احتیاجح کسب نمود تا محتاج به خلق 
نشود,زیرا که هیچ چیز بدتر از احتیاج نیست.دنیا و آخرت از دست شخص 
بیرون می رود و اگر بخواهد کسب او حلال وطیّب 


و طاهر باشد پس آداب آن را ملاحظه نماید و عمل نماید تا خداوند ابواب 
0 تا هی ات ارتار اس سای مه سس ای 
نما 


اوّل: از مکاسب محرژمه (1) که در کتب فقهیّه مذکور 

است احتراز نماید. 

دوم: احکام وی را از مجتهدین که جامع الشرایط باشند اخذ نماید. (2) 
سوّم: از ربا احتراز نماید. 

چهارم: قسم یاد ننماید نه حق و نه باطل. 

پنجم: عیب متاع را کتمان ننماید. 

ص: 118 


0 و موسیقی, باثات دزدی ورشووه رت د ورباخوری ومانتداشتا. 
2- قال علی علیه السلام: «یا مَعسّر النّجار آلفقه نم المتجر». «ای جماعت 
تجار:اول احکام کسب را یاد گیرید و سپس تجارت کنبد.» (روضه 


الواعظین:465.) 


ششم: مدح متاعی را که می خواهد بفرشد ننماید. 

هفتم: متاعی را که می خواهد بخرد مذمّت ننماید. 

هشتم: دروغ نگوید. (1) 

تیم دز خمان معاملات غالبا استخاره نماید. 

دهم: هرگاه با کسی معامله نمود و او پشیمان شد اقاله (2) نماید تا 
خاییه ایا آه دا اوه ماه سا طان ۶ سای ای یت 
ایشان می فرماید: 

اتکی که بیمانی را افا له اند 

2-کسی که درمانده ای را فریاد رسی نماید. 

3-کسی که بنده ای را آزاد نماید. 

4-کسی که عزبی (3) را تزویج کند. 

یازدهم: معامله را به سهولت نماید. 

دوازدهم: به طرف مقابل احسان نماید. 

سیزدهم . هرگاه کسی به او بگوید از برای من متاعی بخر و خود آن 

ص: 119 

1- قال رَسوِلْ الله صلّی, الله وآله و سلّم"«آلَاجژ الطذوق یَحشر یوم 
القيامه مع الصدّيقینَ 5 السَهُداء» .پیامبر رک اسلام گر مود ده :«تاجری که 
با تمام وجودش در راستی است, روز قیامت در صف صذیقین و شهد | 
محشور می شود». 


2 پس گرفتن جنس فروخته شده. 
3- مجرد. 


متاع را داشته باشد متاع خود را به او ندهد مگر اینکه ائهام نباشد. 


نخرد. 


پانزدهم: اگر ترازو داری خوب نداند هتع ان آن نشود. 


شانزدهم: کم نفروشد و در بعضی کتب مسطور است که پنج طایفه را در 
قیامت تکلیف کنند به چیزی که از عهدة آن بر نیاید: 


آکنیتی. که کم تقد وتتن کوه انش اه او ام تمانتد که اد شاوی ابش 
کر 


2-کسی که مت و ند اور اه نوم آ ا تن و وتو ای مهو ان 


در او دمد. 


4-کسی که خواب دروغ گوید؛ جو, به او بدهند که گره بزند 
5-کسی که عمارت کند زیاده از احتیاج؛ امر کنند که بردارد. 
هفدهم: خلق خود را با ارباب معامله خوش نماید. 

هجدهم: در ترازو زیاد بدهد و کم بگیرد. 

نوزدهم: در بازار زود بیرون بیاید. 

یسم با کر دهاتمخالطه کند. 
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بیست و یکم: با کسانی که کار بر ایشان بسته باشد معامله نکند. 

بیست و دوم: با صاحبان ناخوشی مسری (1) معامله ننماید. 

بیست و سوم: با کسانی که با کی به گفت و شنید خود ندارند معامله نکند. 
بیست و چهارم: تدلیس (2) نکند وفریب ندهد طرف مقابل را. 

بیست وپنجم: در تاریکی معامله نکند. 

مت و ات راکو فد اه گرا و 

فا هام ار ند 

بیست وهشتم:وکیل از جانب بادیه نشنیان نشود. 

بیست ونهم: به کسی که وعدة احیان نمودن بیاموزد . 


سی ام:فیما نیاربانب فعامله. فرن تکدارد و قبان. مها کتن 2۱ وغیز آن 
فرق نگذارد موجب برکت است. 


سی و یکم:خط نوشتن و حساب نمودن بیاموزد. 


سی و دوم: هرگاه معامله نمود يا قرض داد و ستد نمودند یادداشت 


سی وسوم. اقلا دو عدد بر او شاهد تن 
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[- بیماری واگیر دار. 


2- جنس راغیر واقع جلوه دادن پیش چشم مشتری. 
3- کسی که در کم کردن قیمت جنس بسیار اصرار می ورزد. 


سی و چهارم:در مکیل به کیل و موزون به وزن و معدود به عدد خرید و 
فروش نمایند. 


سی و پنجم:نان و خمیر را در قرص دادن مضایقه نکند که موجب فقر 
است چنانچه انش و نمی را منع نکنند. 


سی و ششم:زیاده از قدر احتیاج از مومنین منفعت نگیرد. 
سی وهفتم: به آسانی خرید و فروش و داد و ستد نمایند. 


شین ۵ افتفیتم عکویف رانکرد که حون زر کت ات و بست تخرد که.موب 


سی ونهم:بعد از آنکه معامله متحقق شد طلب کم نمودن عوّض (1) را 
نکند. 


چهلم: در قیمت گوسفند قربانی و کفن و بنده مماکسه (2) نکند. 
ول متا ناساس اعاب ویو سا بای زک 
چهل دوم: شکایت از کسادی و خوردن سرمایه نکند. 

چهل سوم: وقت داخل شدن در بازار بگوید: 


((ألَعمّ اثی سک من خیرها و خبر آهلها و غود بک من شتّها و بر 
آهلها)) (3) 


طر:* 122 


1- جنس 

[۱ -2 

3- خداوندا؛ ؛ از تو خیرآن و خیر اهل آن را می خواهم و به توپناه میبرماز 
شرش و شر اهل آن. 


تا خیر بازار روزی او شود و از شر او محفوظ ماند. 


چهل وچهارم وقت داخل شدن نیز اين دعا را بخواند تا ثواب یک حج به او 
داده شود: 


((آشهّدٌ آن لا الع الا اللغ وحدة لا شریک له و اللة آکبژ کبیراً و الحَمدللّه 
کنپراً و شبحان الله بْکرَة و اصیلاً ولا حول ولا قَوّ الا بالله العَلِیَ العظیم و 
صلی الله علی معمد ی 


(1) وقت دخول مسجد نیز بگوید ثواب مذکور را به او دهند. 
چهل وپنجم: وقت دخول ایضا بگوید: 


(( آشهْدٌ آن لا الع الا اللغ وحدَخ لا شریک له و آشهَذ 
رَسْولذ)) 


)2( 


۱ 
۱ 
۷ 


اصا 
0۷ 
۷ 
3 
۳۳ 
بعی) 
است 


هزار هزار حسنه در نامه عمل او نویسند. 
چهل و ششم:در بازار ذکر الهی بکند تا به عدد آنچه در بازار است از 
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1- شهادت می دهم که نیست خدائی بجز «الله» و یکتائی است که شریک 
ندارد و بزرگتر است بزرگواری مطلق و حمد کثیر برای خدا و منژه است 
خدا| در صبحگاه و شبانگاه و نیست قوّت و قدرتی بجز بوسیلة خدای بلند 
مرتبة بزرگ و دورد خدا بر محمد وآل طاهرین او باد. 

2- شهادت می دهم که نیست معبودی بجز «الله» یکتائتی که شریک ندارد 
و شهادت می دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلم بنده و 
رسول خداست. 


با زبان و بی زبانی از گناهان او آمرزیده شود. 
چهل و هفتم ؛ایضاً وقت داخل شدن بازار بگوید؛ 


((شبحان الله العمدلله و لا الع الا اللغ وحدة لا شریک له له المقلک له الحمد 
یُحیی و یُمیث وهو و لا یِمو ث ببده الحَیژ و هو علی کل شیء قدیژ)). 


تا ید اه امه کلم فرموده امت تا روز ات هی تاش | 


۱ 5 ۳ ۱ ۰ 


چهل و هشتم :وقت خریدن متاع سه مرتبه بگوید: 


( آللة آکتز له ای ِشترية آلتیسن فیه من قضلک و صلّ علی مد و 
ال مَحَمّدٍ لی فیه و فلارالاقر ات اش نها لنمس فیه من رزقک فاج> ض 
رزقا)) 

)2( 


باعث برکت متاع خواهد شد. 
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1- منژه است خدا وستایش برای خداست و نیست معبودی بجز «الله» 
یکتائی که شریک ندارد پادشاهی و ستایش برای اوست زنده می کند و 
میمیراند و وا زنده ایست که نکی میرد حمیع خیرها بدست اوست و اوبر 
هر کاری قادر است. 

2- خدابزرگتر است خدایا من این متاع را خریدم ,خداوندا تقاضا دارم از 
فضل تو در این متاع.پس درود بفرست بر محمد و ال محمد و فضل و 
برکت خودت را برای من در آن قرار بده خداوندا خریدم این متاع را و از 
تو تقاضا دارم در انچیز از رزق تو,پش قرار بده برای من رزق را. 


چهل ونهم: وقت نمار مبادرت به نماز نماید. 

وت ارت ما ار رنه نان استره شین قور اکتا شید 
عمل اسان شود و اگر عمل به همین شود ابواب برکت و وسعت رزق و 
روزی به او کشوده شود 

واز خیر دنیا و آخرت با بهره گردد. (1) 
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[- روایات این باب در کتاب کافی :؛جلد 5 صفح504 1 


ص: 126 


باب دهم 


فز اواب هر ات ای 

اشاره 

و منفعت آن بسیار است و شغل غالب انبیاء و کیمیای بزرگ و باعث نفع 
حیوانات است و موجب استغفار ادمیان است در حیات و ممات چنانچه 
صادق ال محمد علیهم السلام فرمودند که : شش 

خصلت است که موّمن به آنها منتفع می شود بعد از مردن: 

1-فرزند صالحی که از برای او استغفار نماید. 

2-مصحفی (1) که از او بماند و تلاوت شود. 

این کم نکر 

4-درختی که بکارد. 

5-به تصدق, آبی را چاری کند. 

6-سّت نیکی در میان مردم بگذارد. 

1 


1- قرآن مجید. 


وآداب رن بسیار است وبه دوازده چیز اکتفا می شود؛ 


1-زمینی را که از غیر.غصب کند. 

2-زمینی را که زکوه زرع او را ندهد. 

تاه ها سا کی صقر انا یرای ای 
ری را که ماه شا شد و سا نماند. 

دوم:از آب غصب او را سیراب ننماید. 

سوم: زمین را قابل زرع نماید. 


چهارشرم:وقت زرع یک کف از تخم (1) گرفته رو به قبله ایستاده سه 


مرتبه بگوید: 

((آقرایئم ما تحرُئون,اآنثم تزرَغوتة آم تحنْ الرْارِعُون)) 
(2) وبعد بگوید: 

((َللهْم اجعلة حبا مُبارکاً و ارژقنا فیه آلسّلامه)) 

)3( 

پنجم:اگر خواهد درختان بگیرد به هردرختی بخواند: 
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1- بذر,‌دانه. 


2- سورةه واقعه آیف,64. ۱ 
3- خدایا این دانه را مبارک قرار ده و در آن سلامتی را روزی ما فرما. 


((سبحان الباعثِ الوار)). (1) 
ششم:درخت میوه را بدون جهت شرعیه بر 2۲ 


هفتم: وقت کاشتن درخت اول, آب ریخته بعد خاک بریزید تا از کرم محفوظ 
بماند. 


هشتم:در وقت درو نمودن , فقرا را محروم ننماید. 

نهم:در شب,حصاد (2) نکند و در شب میوه را نچیند. 

دهم:در چیز دادن به فقرا اسراف ننماید. 

یازدهم: از ميوة درختان به همسایه ها بخوراند. 

دوازدهم: زکات آن را آگر از جنس زکات دار باشد داده باشد. (3) 
رابت ای ای انا اصای نات ی زیت 

بدانکه صدقه دادن باعثت: 

1-اداء دین. 

2-زیادتی برکت. 
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1- منژه است خدائی که ایجاد کننده و وارث است. 

2- درو. ۳ 

3- زکات در چند چیز واجب است:1-گندم 2-جو 3- خرما 4- کشمش 5-طلا 


-06نقره 7- شتر 8-گاو 9-گو سفند و بنا بر احتیاط 10-مال ااتجاره, که 
تفصیل آنها در توضیح المسائل مراجع تقلید آمده. 


3-دفع مردن بد و هفتاد نوع بلا است. 

4-موجب طول عمر است. 

5-سایية قیامت است. 

6-موجب زیادتی مال است. 

7-باعث دفع مرض است. 

9-بهتر اسنت از آزاد تمودن بنده. 

9-موجب خشنودی خدا است. 

0-سئت انبیاء است. 

1-طريقة اوصیا است. 

2- در شریعت مقدّسه تاکید تام از برای او واقع شده,خصوص از برای 
مریض و طفل و در اول صبح اگر تصدّق دهد سلامتی روز زا از برای خود 
خریده باشد و همچنین اگر در 

شب تصذق دهد. 

وآداب آن بسیار است از آن جمله شانزده چیز بیان می شود. 

اوّل: در سر و پنهانی دادن که: 

1-غضب پروردگار را خاموش می کند. 

2-فقر را تمام می کند. 

3-عمر را زیاد می کند. 

4-در زیر سایة عرش در قیامت جای خواهد داشت 
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5-گناه را مجو می کند. 
خسات را آسان ی گنه 


دوّم: در اوقات شریفه بدهد مثل جمعه و رجب و شعبان ورمضان و روز 


سوم:در اوقات صحت بدهد که باعث مریض نشدن می باشد. 
چهارم :به مومن بدهد. 

شم ارام مخویشا زرا مر آن عف متا رو 

تفه هن فاص مساق متس سا 

هفتم: دست خود را ببو سد. 


هشتم :از فقیر التماس دعا نماید که دعایش مستجاب است چون دوازده 
کس دعای ایشان مستجاب است: 


1-دعای فقیر در حق معطی (1) 

2-دعای مریض در حق عیادت کننده. 

ای ای و و 

4دعای میت در حق احیاء (2) 

5-دعای زوجه در حق زوج. 

6-دعای مظلوم در حق ظالم و دعای مظلوم در حق کسی که انتقام 
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1- عطا کننده. 
2- زنده ها. 


رگد 
7-دعای معلم در حق متعلم. 

8-دعای حاج و معتمر (1) 

9-دعای مهمان در حق میزبان. 

0-دعای مومن در حق موّمن. 

1-صائم. (2) 

نهم:منّت بر او نگذارد که از ثواب آن محروم می شود. 
دهم:با حسن خلق به او بدهد 

پات ای که موب سا آو اه کید 
دوازدهم :به دست خود بدهد. 

سیزدهم:بسیار نشمرد. 


چهاردهم قبل از سوال بدهد و اما بعد از سوال البته رد ننماید خصوص اگر 


پانزدهم: به صاحبان عزت فقیر بدهد که حال ایشان معروف نیست. 
اضعا کمت بر دهد مطلال بافد: 
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1 کننتی که عفرم بخامی آوزد. 
2- روزه دار. 


باب یازدهم 

در آداب معاشرت با خلق 

اشاره 

بدانکه لابدٌ است از برای ایشان به جهت رفع حوائج و تحصیل مثوبات و 
بقاء نظم و عیش از معاشرت با اصناف مردم.پس باید بداند اداب ان را و 
حقوق ایشان را و رعایت 

این معنی نماید تا خیر دنیا و آخرت جمع گردد و اگر چنین ننماید خسارت 
دارین از برای او مهیا است و اداب آن بسیار است و به صد چیز اکتفا می 
شود : 

اوّل : باشش طایفه مجالست نماید: 

1-علماء: که از علم ایشان منتفع می شود 

2-عقلاء: که دنا می شود. 

3-کریمها: که از کرم ایشان منتفع می شود. 

4-فقراء: که از خدا راضی می شود و قلبش نرم می شود. 

با صلحا:از عمل ایشان با بهره می ورن 
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6-معقرین: (1) از تجربیات ایشان آگاه می گردد. 
دوم:باچهارده طایفه معاشرت و مجالست نکند: 

1-با ظَلمه:چون با ایشان شریک می گردد. 

2-با بخیل:از تو چیز می خواهند و به تو چیزی نمی دهند. 
3-دروغگو:دور را نزدیک می نماید و نزدیک را دور می نماید. 
4-فاسق:شخص را به یک لقمه می فروشد و داخل معصیت می کند. 
5-احمق: می خواهد نفع برساند ضرر می رساند. 

6-قاطع رحم: (2) در سه جای قرآن ملعون است. 

7-با پست رتبه ها:پست رتبه می شود. 

8-با مهم ها :متهم می شود و ظنْ بد به او برده می شود. 
وبا اطفال:وقعش (3) تمام می شود. 

0-علام وکنیز:در هیچ چیز از ایشان اعتبار نینست 

1-با چاپلوس:کار ناروای خود را در نظرت زیبا می نماید. 
2-اصحاب بدعت: (4) ابزار ایشان شمرده می شود. 
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1- سالخوردگان 

2- کسی که از خویشان خود بریده وصلء رحم نمی کند. 

3- شان و منزلت. 


4- بدعت یعنی چیزی که از اصول و احکام و سنت دین نباشد ولی به دین 
اضافه کنند مثل صوفیها, وهابیها, و مانند اینها(غیر شیعه). 


3-کسی که مجالست با او نفع دنیوی و اخروی نداشته باشد. 


سوم: با ارباب عقل و دیانت و آزادی در امر.شور نماید تا ندامت در امور 
پیدا ننماید. 


درست نیست. 
پنجم:در مقام شور خیانت ننماید که خداوند عقل او را ازاله فرماید. 


ششم: شور با مردان باشد و از زنان و صاحبان جبن (1) يا بخیل يا حریص 


هفتم : با مردم محبت و دوستی نماید تا او را دوست دارند. 


زیاد می کند دوستی شخص را: 


1-به صورت خوش ملاقات برادران نمودن. 

ور فسات اما 

و 

4-کسی را که دوست دارداظهار نماید که موجب ثبات و زیادتی آن 
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[- تنرس. 


است. 


ق نف اقا نتسااض سا ید رو ل سا صلی لاه عم | لضو یبد وله 
مطلق فرمودند:یا علی سه چیز کفاره است از معاصی: 


1- سلام را فاش نمودن. 

2-طعام دادن. 

3-نماز شب,در حال خواب مردم نمودن. 

یازدهم:به اطفال نیز سلام بکند. 

داوزدهم:بر فقرا بدتر از اغنیاء سلام نکند. موجب غضب الهی است. 
سیزدهم:سلام را بلند بگوید. 

چهاردهم :اگر کسی به او سلام نماید خوب جواب بگوید وبلندهم بگوید. 
پانزدهم:به دوازده طایفه سلام نکند: 

1-یهودی. 

2-نصرانی. 

۱ 

4-شخصی که مشفول ۳-۳ باشد. 

5-شراب خورنده. 
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6-شاعری که در شعر خود نسبت معاصی دهد. 

7-ربا خورنده. 

8-فاسق آشکار فسق کننده. 

9-کسی که در حمام باشد به نحوی که گذشت. 

10-کسی که مشغول نماز باشد. 

1-کسی که مخئث باشد. 

2-کسی که مشغول بازی شطرنج و نرد بلکه مطلق بازی باشد. 
شانزدهم:هر گاه مخاب, سلام را نشنید تا سه مرتبه اعاده نماید. 
هفدهم: به ضمير جمع باشد مثلأ((سلام علیکم)). 

هجدهم :جواب سلام را بهتر بگوید. (1) 


نوزدهم : سلام کننده: کوچک به زک کم به بسیار, مرور کننده بر نشسته, 
سواره به پیاده, سوار قاطر بر سوار حمار,سوار اسب بر سوار قاطر. 


منت مات با اضر اسان روتسد کم اسر و 
عافیت.بدون اینکه ناخوش بشنود. 


بیست ویکم: 0 وقت ملاقات مصافحه و معانقه نماید.خاضه مصافحه که 
باعث ریختن گناهان است. 


بیست دوم:در خانهاغیار بدون اذن وارد نشود. 


ف 1 


وا مب رختعه | [21: 


بیست وسوم:هرگاه کسی عطسه کند او را تسمیت کند به لفظ ((یرحمک 
الله)) (1) و امتال اص کم ره اش اب ارت ب فاه ای ا سست 


بیست و چهارم:عطسه را زشت وقبیح نکند. 

بیست وپنجم: در وقت شنیدن عطسه حمد الهی بکند ب گفتن: 

((آلح مد لِلّه رَبٌ العالمین.)) 

چنانچه اگر صلوات هم بفرستد به این طریق 

((آلحمذ له رب العالمین و ضلّی اللغ غلی مُحَقّد و آهل بییه)) (2) 

از درد چشم ودرد دندان ایمن گردد. 

بیست وششم:آنکه عطسه میکند حمد الهی را بجا آورد صلوات نیز 
بفرستد. چون عطسه امان است از مرگ تا هفت روز و دلیل است 
برعافیت از مرض و اگر چنین کند که بعد از عطسه 

دست خود را بر پی دماغ خود بگذارد و بگوید: 

( ال مد المع العالیه ما را کسا قع آهاه عم هی ام 

ص: 138 

1- خداوند تو را رحمت فرماید. 


2- حمد وستایش مخصوص پروردگار عالمیان است و دورد خدا| بر حضرت 
محمد و ال او باد. 


علی مُحقّد اللّب_و و آله و سَلّم)) (1) 


بیرون می آید از سوراخ دماغ چپ مرغی که کوچکتر است از ملخ و بزرگتر 
ات او .عفن هد روا فن ماه ۲ ین وس مان دای عطیسه کرنده 
استغفار می نماید تا روز قیامت وعطسه 


در حال ذکر حدیث و صحبت کاشف است از صدق آن (2) 


)3( 


بیست و هشتم:بر کوچکان رحم نماید موجب خوشنودی خداونداست. 
بیست و نهم:صاحبان تقوی را احترام نمایند. 

سی ام : صاحبان مال و جاه را احترام نمایند که موجب تحصیل ثواب است 
ص: 139 

1- حمد و ستایش مخصوص پر ورد کار. عالمیان است, حمد کثیر کما اینکه 
اهل آن است و سلام و دورود خدا بر محمد پیغمبر و آل او باد. 

2 دو دلیل بر راستی گفتار است. 

3- قالٌ الضادِق علیه السّلام:«الشْیخٌ فی اهله کالبی فی أَیَیّه» امام صادق 


علیه السلام فرمودند:«وجود پیر سالخورده در خانواده اش همانند پیغمبر 
الهی است در امتش».(لتالی الاخبار صفحه 180) 


سی و یکم: اکرام را رد ننماید که رد نمی نماید او را مگر حمار. 


سی و سلام: کسی که وارد می شود هر جا صاحب خانه می گوید بنشیند او 
را امیر برخود قرار دهد. 


سی وچهارم:سخن مجلس را جایی اظهار ننماید مگر : 

1-خونی که ریخته شود. 

همال بت ام ال شوه 

3-حلال شود فرج حرام. 

سی و پنجم:هرگاه پنج نفر باشند دو نفر باهم در حضور دیگری نجوی (1) 
سی و ششم:هر گاه مسلمی خبری به او دهد بر او احتراز نکنند (2) مثل 
آن است که ضورت اه را نخم. کید مک اننکه خلاف شرع بجوید: 

سی وهفتم :چهار زانو ننشیند یا کاسه های زانو بلند کند و دست خود را بر 
را ای اروت ار 
و زانوی دیگری را بر روی آن گذارد. 

لتق دهم تور مجلس جانی که از شرفت او ست‌فر باشه شفیده 

ص: 140 


1- - در گوشی حرف زدن 
2 در کلام دیگری حرف نزند. 


ی ۳ ما فرستند تا برخیزد اکر از آن. تست 


سی ونهم . .در مجلس که وارد شد اگر وسعت دادند برای او جایی را 
اطاعت نموده بنشیند والا هر جایی که مجلس وسعت داشته بااشد نشنیند. 


چهلم:رو به قبله بنشیند. 

چهلم و یکم:رو به آفتاب ننشیند که: 
1-رنگ را تغییر می دهد. 

2-بوی را بد می کند. 

3-جامه را کهنه می کند. 

4-درد در بدن احداث می نماید. 


چهل و دوم:خندة تبسم کند و از قهقهه احتراز نماید که از شیطان است و 
اگر قهقهه کرد بگوید: 


((ألَهم لا تمفتنی)) (1) 


چهل و سوم:خنده زیاد ننماید که دل را می میراند و ایمان و ایمان محجو 


می نماید. 


چهلِ وچهارم: :شوخی زیاد نکند ,آبرو را بر می دارد و شخص را بی وقع می 
کند. گاه گاهی ممدور است چنانچه تبسم نمودن بر روی مومن 


ص: 141 


1- خداپا مرا دشمن مدار. 


ور ی ی و ان ی ی ی زا 
هر کس پی حاجتی برود و صورت خود را به گلاب بشوید ذلت به او نرسد. 

کسی که سور مومبی را بخورد به فصد تواضع, خداوند البته او را داخل 
کسی که تبسم کند بر روی مومن از برای او خداوند حسنه نویسد و او را 
و در حدیث دیگر است که هر کس کثافتی از جامةّ مومنی بردارد.ده حسنه 
ارات و 

به همسایه اذیت ننماید که اگر چنین کند بوی بهشت را نلشنود و ماوای او 
چهل و پنجم:اگر همسایه به او اذیت نماید صبر نماید که موجب بلندی 


چهل و ششم:به همسایه نیکی نماید که موجب آبادی خانه و زیادتی مال و 


چهل و هفتم:چشم خود را در یک مجلس به یک نفر نیندازد بلکه فیما بین 


ظز ۳ 12 


چهل و هشتم:در مصافحه دست خود را بیرون نیاورد تا دیگری بیرون نکند. 


چهل و نهم:اگر کسی با او همنشین شود از اسم و همنشین شود از اسم و 
تسب او احوال کیرد مگز اینکه او از کفتن کرافت داشته باشد. 


پنجاهم:چشم خود را فیما بین برادران خود بالمژه (1) بر ندارد. 

پنجاه و یکم:صداقت نکند مگر با کسی که چهار صفت داشته باشد: 
1-عیب صدیق (2) را عیب خو داند. 

2-زینت او ونیکی او را زینت و نیکی خو داند. 

3-حال او رانسبت به صدیق مال و منصب تغییر ندهد. 

4-بخل نکند از صدیق,چیزی را که به آن قدرت داشته باشد. 

پنجاه و دوم:خلق خود را با مردم نیک کند,.موجب رفع گناه و کمال ایشان 
است و ثواب روزه دارد.و سنگینی ترازوی عمل است.مائور است که چهار 
چیز است که هر که داشته باشد ایمان او 

کاهل مها کر اما درفنم ان اور اه تیه 
1-راستی. 

2-اداء امنت 

ص: 143 


1- یک مرتبه و دفعی 
2- دوست 


3-حیاء. 

4-حسن خلق که موجب جمیع خیر دنیا و آخرت است. 

و سوء خُلق: 

1-خسران دارین. 

2-عداوت خلق. 

3-قبول نشد توبه است. 

قصام وری تا کلن الق کیرد که گررچسن تافو کی وود 
پنجاه و چهارم:نرم ونرم گو باشد. 


پنجاه و پنجم: گشاده رو باشد از صادق آل محمد علیهم السلام ماثور است 
هس ی افت ک کس سای میا اس را تاه خت واه راخ زد 


1-در تنگی انفاق نمودن. 

2-به همه عالم گشاده رو بودن. 

3-به نفس خود انصاف دادن که قدر و قابلیت و سعادت خود را از روی 
انصاف بداند. 

پنجاه وششم:ر استگو باشد که خداوند دوست می دارد و زر وگو را دشمن 
دارد و ملائکه او را لعن کنند از تعفن دهن او وقع و اعتبارش از انظار تمام 
شود وذلیل شود و رسواگردد ودر بعض موارد ۱ 


ص: 144 


1-اصلاح فیما بین دو موّمن. 

2-مصلحت شرعیه داشتن. 

ره مه انط ی 

4-وعده به زوجه دادن و اظهار دوستی با او نمودن. 

5- در جهاد.جهت غلبة بر خصم. 

عیبی ندارد. 

پنجاه هفتم:وفا به وعده نماید که خلف آن موجب غضب خداونداست. (1) 


پنجاه و هشتم:با حبا باشد که حیای آن ایمان است و ایمان در بهشت است 
وحیا نداشتن اسان است بلیعیا در تخضیل اخکام دی زیست: 


پنجاه و نهم:پیوند با کسی که او را قطع نماید. 


شصتم:عفو را شیوة خود کند که باعث عفو خداوندیو عزت,داخل جئت 


است. 


ص: 145 


1- عن موس بن چعقر عن آبائْه علیهم السّلام قال:قال سول الله صلّی 
الله علیه و آله وسلم:«لا دین لِمَن لا عَهد له». حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام روایت کرده که رسول اکرم ضلی. الله: غلنه و اله ۳ 
فرمودند:«مسلمان نیست انکه که به عهد وییمان خود وفادرا نباشد». 
(بحار:144/16) 


شصت و یکم:در مقابل بدی نیکی کند چنانچه ماثور استکه بهترین خلائق آن 
است که: 


1-وصل کنی کسی را که تو را قطع کند. 
2-عفو کنی کسی را که به تو ظلم کند. 
3-نیکی نمایی با کسی که با تو بدی کند 
شتضت. و دام غیط خود را قرو تضشان که" ۸1۱ 
1-موجب ایمنی از غضب خداوند. 

2-سوختن دماغ شیطان. 

3-دریافتن ثواب شهید است. 


۳ شصت و سوم: حسد به کسی نبرد که برخود اوقات را تلخ می دارد و 
حکمت را از خداسلب نموده و با خداوند معارضه نموده. (2) 


ص: 146 


2 قال ول آللذ صلی الله,عله و آله ولم*هالخفمق آلنی بالط لاد 
وَیصیز عَلی آذاهم أعظَم آجراً من المومن الّذي لا بُخالِطهٌّم ولا یَصبرعلی 
آداه » سول ارم ضای ان و آله وسلم لم فرمودند هی که ۱ 
مردم میٍ آمیزد وآزار آنان را تحقل می کند در پیشگاه آلهی اجرش بزرگتر 
است از آن مومنی که با مردم آخفزشن ندارد ات آنها صبر نمی کند.» 
مجموعو وژام :9/1 

2- عَن آبی جعقر علیه الشلام:«انْ الحسَد لاک الایمان ما تاکن الا 
الحطب. » امام باقر علیه السْلام فرمودند: حسد ایمان را می خورد و تایود 
می کند همانطور که انش هیزم را.» (کافی:306/2). 


شصت وچهارم:اگر کسی بر او حسدبرد, بر حسد او صبر نماید. 
شصت و پنجم: سکوت را پيشة خود نماید زیرا که باعث: 

ماوت مت 

و تجانت؛ 

4-راحت عقل. 

5-راحت کرام الکاتبین است. 


و اخبار در حفظ لسان و حسن او بسیار است. بلی اگر سخن نیک 
باشد, بگویدزی را کلام نیک: 


1-روزی و مال را زیاد می کند. 
2-عمر را طویل می کند. 
3-شخص را محبوب می نماید. 
4- باعث دخول بهشت است. 


۲ ت و هفتم : بپسندد از برای برادران موّمن؛ انچه را برخود می پسندد و 
نیسندد بر ایشان انچه را برخود پسند ندارد. 


شصت و هشتم:خیر خواه ایشان باشد. 
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او نوشته شود و هفتاد هزار سیثه از او محو شود و هفتاد هزار غرفه در 
بهشت برای او بلند شود. 


هفتادم:تشییع جنازه ایشان نماید تا آمرزیده شود و به هر قدم ثواب بسیار 
به او دهند. 


قفاده نکسا یشان عافد تایه تا رم انشان را قره کرد 


هفتاد دوم ایشان را وقت اراد دخول منزل. او ودیدن او اذن دهد که 
هرگاه اذن ندهد در لعنت خداوند است تا وقتی که یکدیگر را ملاقات 
نمایند. 


هفتاد وسلم:هر گاه اشراف بژزکان بر او وارد شوند فرش نیک از برای 
ایشان مهیا نماید. 


هفتاد وچهارم:جدال و خصومت با ایشان ننماید,اگر چه در مطلب حق باشد 
که موجب نفاق و عداوت و(جدال ننمودن)باعث دریافتن خانه ای است در 
بالای بهشت و خانه ای 


در وسط آن و خانه ای دز بایین آن. 

هفتاد و پنجم:نسبت به خلق دو رو و دو زبان نباشد که روز قیامت محشور 
شود با دو رو و از پیش و عقب از هر یک زبان بیرون امده,اتش از ان 
(1) 

ص: 148 


1- قال عَلٌِ علیه السّلام:«من آخطاً وِجُوةُ القطالب دنه الجیل,» 


)1( 


هفتاد وششم:زیاده از سه روز از مومنین هجرت ننماید که در لعنت خدا 


هفتاد و هفتم:سبقت به صلح نماید تا به بهشت سبقت نماید. 


هفتاد وهشتم:به مقمنین اذیت ننماید که هرگاه چنین نماید در سخط غضب 
خداوند است تا او را راضی نماید و روز قیامت امر می شود که او را در 
انتن انداز ند 


هفتاد ونهم:اهانت به موّمنین ننماید. 
هشتادم: قطع رحم ننماید که باعث فقر و کوتاهی عمر است. 


هشتاد و یکم:سرزنش ننماید مومنی را , به گناه یا عیبی, که اگر چنین کند از 
دئیا بیز من تر ود محر آنکه مملا شود 


(2) 
هشتاد دوم:غیبت ایشان را نکند که از سی و شش زنای با مادر بدتر است 
و موجب خالی شدن نام عمل است از حسنات و درقیامت گندی از دهان 

او بیرون می اید از بوی 
مردار بدتر که از ز تعفن آن اهل محشبر متاذی می شوند. 
ص: 149 


که آ رای لس اس نها کس راهن خا اه 
گیرد,حیله و تزویر ویر او را مخذول و منکوب خواهد کرد». بحارالانوار: 13997 
2 قال عَی علیه السلام: » رب ی مَلْومٍ ۳ دنب لَْ» .امیر المومنین علیه 
السلام فرمودند ۳ بسا کسی که مورد ملامت قرار گیرد. در حال آنکه 
گناهی ندارد»فهرست غرر صفحءة359 


اد مامت غیت راکو تتمایه وا کنر مایت والا باکت کنتوة 
شریک خواهد بود. 


هشتاد وچهارم: بهتان به ایشان نزند که اگر چنین نماید باز دارد خداوند او 
زاخر خلی از آنتن خا انجه کفته او عفد تردن آید. 


هشتاد و ششم:طعنه به مومنین نزند و به ایشان لعن نکند که به خودش بر 
فت کزرد دا 


ورن تاد و هفتم ؛ ظنْ بد؛ به مومن نبرد. 
هشتاد و هشتم:اعانت به اذیّت مومنین ننماید که هرکس اعانت نماید بر 


است از رحجمت خداوند». 


بدترین ناس اند وداخل , بهشت نمی شوند و روز قیامت چرک و خون بسیار 


متاذی گردند. 


تقتاه تفه کر قر مفتته ان الق در ی اعاری شا معاضی خهد ان سای 
که بهتر است از عبادت یکسال. 


ص: 50 1 


نود دم :توکل و اعتفاد خود. زا به خدا قرار دهد تا خداوند اور دنیا وغقبای 
او را صورت دهد و به خلق اعتماد نکند و امید به ایشان نداشته باشد که نا 


امید می گردد. 

نود وسوّم:بداند که امور :از رزق و نفع وضرر وطول عمر و مرض 
وشقا,؛ همه به دست خداوند است و غیر را ۳ ان مدخل نداند که مشرک 
است و شرک کفر است و کفر در اتش است. 

نود چهارم :اطاعت از شهوت و غعضب ووهم را ننماید که از حمار و سگ و 
عوش وال اس من قنود که اظاعت ععل عایو ها ار مااتکم بمتر 
شود. 


نود وینجم:از خداوند به جهت اعمال,خائف باشد و به واسطة کرم وفضل 
او امیدوار باشد تا آنکه آمرزیده گردد. (1) 


نود ششم : گمان خود را به خداوند نیک نماید تا آفززیده شود. 


نود هفتم:از عبادت خداوند تکبر ننماید بلکه به خلق نیز تکبر ننماید که جهنم 
جای متکبرین است و خداوند در قیامت نظر رحمت ب 
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1- «قل یا عبادی الذین آسرَفُوا علی آنسهم لا تقتطوا من رَحقه الله ان 
اللة یَغفِرٌ الذئوبِ جمیعا هو العفور الاحیمٌ».«به بندگان تند رو گنهکار من 
بگو از رحمت الهی نا امید نباشد خداوند تمام گناهان را می بخشداو 


خداوند آمن تخود ومهربان است. ۳ (سورة زارد 53) 


سوی ایشان نمی کند و اعمال ایشان را قبول نمی کند.مثل پیر زنا کار و 
کسیف تا وی وا ار کر پررسن که 
داده شود. 


صدم:به قسمت خداوند راضی باشد تا با انبیاء و اولیاء در بهشت هم درجه 
باشد و شکر نعمتهای خدا را بسیار به جا اورد تا نعمت از او سلب نشود و 
نعمت بر او زیاد شود. 

ای جان عزیز:آداب معاشرت و اخلاق نیکو و بد زیاذه از اینها است و این 
رسالهرا گنجایش ذکر بیش از این نیست. انشا ءالله الژحمن خداوند توفیق 
دهد آنچه نوشته شده عمل شود؛ 

کفایت می کند از برای دنیا و آخرت و انشاءالله رساله ای در کیفیت 
اکمل باشد. 
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باب دوازدهم 
رز ادآب سفر 


اشاره 


بدانکه سفر بدون جهت شر عیه خوب نیست چون سفر قطعه ای است از 
سقر (1) و اما از برای جهت شرعیه خوب و نافع است. (2) واداب ان 


اول در ساعت نیک از ایام هفته بیرون برود,مثل شنبه که هیچ سنگ و 
کلوخی از جای خود حرکت نمی نماید الا اينکه به صاحبش بر 
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1- دوزخ. 

2- فی وصیّهٍ الب صلّی الله علیه و آله و سلم لِعلیٌ علیه السّلام:قال پا 
علی:«لا پزر: بنبغی للرَجّل العاقل آن تکون ظاعناً ال فی تلاث.مَرمو لمعایش آو 
لمعاد اوح ی ره مُحَرّم».رسول اوه ات له علت اد فشنام دز 
وصایای خود به حضرت علی علیه السلام فررمودند :«سزاوار بیست انسان 
عاقل به سفر برود مگر برای سه منظور یا برای تجارت و تحصیل معاش با 
برای نیل به کمالات معنوی و ذخيرة اخرت یابرای تفریج و تفژح در غیر 
حرام.» (وسائل :7/3 17). 


می گردد و روز یکشنبه نباشد که مذموم است. 

اه کم ناگ مامت 

روز سه شنبه نیک است.حاجت درآن سفر به زودی بر می آید. 

چهار شنبه نباسد که از دوشنبه نحس تر است.ینجشنبه نیک است که 


محبوب خدا ورسول است و جمعه تا بعدازظهر خوب نیست چون روز 


عیادت انست: 

اقا نام اد: 

دوم ماه. 

ششم ماه. 

دهم ماه. 

یازدهم ماه. 
چهاردهم ماه. 
هیجدهم ماه. 
نوزدهم ماه. 
بیست ودوّم ماه. 
بیست وسوّم ماه. 
بیست وششم ماه. 
بیست ونهم ماه. 
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از برای سفر بسیار نیک است و در غير این ایام سفر نکند چون يا صدمه 
ای به او وارد می شود يا منفعتی به او عاید نمی شود. 


دوم:به سفر تنها نرودبلکه رفیق پیدا کند و از چهار, زیادتر خوب نیست و 


سلام :انگشتر عقیق همراه داشته باشد,یا تربت جناب سیدالشهداءعلیه 
السلام تا از بلیات محفوظ شود. 


چهارم:ما یحتاج سفر راءاز سفره و شمشیر و خیمه و خیک سوزن 
وریسمان و ادویه و سار مایحتاج را مهیا نماید. 


پنجم : وصیت نماید, که دنیا را اعتباری نیست. 
ششم:غسل نماید. 

هفتم:فال بد به چیزی نزند و اگر چنین شد مثل: 
ای که فزرای کف ار شام اس آه. 
2-سگی که دم خود را علم کرده باشد. 


3-گرگی که بر دم خو نشسته باشد و بر وی فریاد کند و سه مرتبه بلند 
شود و پست شود. 

4-آهویی که از جانب راست او بیاید و به جانب چپ برود. 

5-جغد که فریاد کند. 

6-زن پیر سفید مویی که روبروی او بیاید 


ص: و1 


7-ماده الاغی که گوشش بریده باشند. 


بگوید:((اعتضمث یک يا رِبٌ من سَرّما آجدٌ فی تفسی و آعصمنی من ذلِکٌ)) 
(1) پس ضرری به او نرسد. 


هشتم: تصداق بدهد سلامتی آن سفر را خریده. 
نهم:با خود عصای بادام تلخ بردارد. 


دهم: عمامه بر سر بندد که اک عمامه بر سر سینه از خانه بیرون آید از آن 
ام رن ای اس ال را سس اس 


یازدهم:توشه بردارد که از شرف آدمی است. 

دوازدهم: نفقةّ خود را حفظ نماید, اسرافف ننماید. 

سیزدهم:بر روی رفقا تبسٌم بسیار کند. 

چهاردهم:از توشة خود به ایشان بذل نماید و یاری ایشان نماید. 
پانزدهم؛غالباً ساکت باشد الا به ذکر الله. 

شانزدهم:در اوّل روز وآخر شب راه برود تا زمین بر او پیچیده نشود. 
هفدهم :وقت پایین اضذن از حیوان دست خود را به چیزی رت 
هیجدهم :وقتی که می خواهد بیرون رود دو رکعت نماز بگذارد و بگوید: 
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پروردگارا؛بتو چنگ می زنم از شر انچه در خودم میابم و مرا حفظ کن 
ز شز ان. 


۱ 


((لهم ائی  ِِ‏ تفسی و آهلی و مالی و دُرَّیتی و دٌنیای و آخرّنی و 


ات 


بگوید: 
((للمَة نی اتنگودعی العداع تفسی آهلی مالی 5 5 دک الشاهد من 5 
اعب له احقطط و احقظ علا له تا فی جوا الق لا تسلبنا 


1 


لا #قر ما بنا من عافتتک و قضلک)). 

)2( 

نوزدهم: وقت بیرون آمدن در حال ارادة آن بگوید: 

((َللةٌ آکبر)) 

و سه مرنبه . 

((بالله خرَخْ و بالله ی هم افتج لی فی وجهی هذا 


و 


1- خداوندا؛ من به ودیعه می گذارم خودم و اهل و مال و فرزندانم و دنیا و 
اخرتم و امانتو عاقبت بخیریم را. 

2- خداوندا؛من به ودیعه گذاشتم خودم واهل و مال و فرزندانم ,حاضر 
وغائب ایشان را و حفظ کن ما را و قرار ده در پناه خودت, خداوندا ؛نعمتت 


خیر را و ختم کن برایم به خیر و حفظ کن از شر هر جنبنده ای که اختیار آن 
بد ست نوست. .بدرستیکه پروردگار بر راه مستقیم است 1(۰)سورة ناس 
وفلق.(2)خدایا مرا وهر کس با من است حفظ کن و سلامت بدار و زیبا و 


1- مکان خود. بیستم: وقتی که به درب خانه رسید,روی خود را به سمتی 
کند که می خواهد به انجا روود و سورة حمد را به پیش رو و راست و چپ 
خود بخواند وهمچنین معوذتین 

2- و توحید و آیه الکرسی و بعد از آن, بخواند: له احفظنی احفظ ما 
مَعی و سلمنی سَلم ما معی بلغنی و بلغ ما معی یبلاغک العسَن 
الجَمیل)). 


رحمتِک و رضوانک و مغفرتک للم لا بر الا صَیرک و لا حیر الا حَیرک و لا 
حافظ غیرٌک)). (1) 


بیست دوم: هنگام راه رفتن بگوید: 
((َلََُ تی آستلک لتفسی آلیین و العفو و العافته فی ایا و الاخره له 


نت نفتی, و ات رخانی و ات عضدی,و انت تاصرخیک ال و بترک 
آسیژ)). 


)2( 


بیست وسوم . در سرازیری((سبحان الله)) بگوید و در سر بالایی((الله * 


اکتز)) 

بیست وچهارم: چون به منزل فرود آمد بگوید: 
«رب آنزلنی ه منرّلاً مبارکاً و آنت حَیرٌ المنزلین» 
(۳ 
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1- ستایش مخصوص خدائی است که ما را هدایت به اسلام فرمود و قرآن 
را تعلیم ما نمود و مثّت گذاشت بر ما بوسیله فرستادن حضرت محمد 
صلی ال علو و مومسم است ان که مسر کی ار هراق دا 
اين را و مارا برای آن قرار نداد و ما به سوی پروردگارمان بر می گردیم و 
ستایش از برای رون د حار عالمیان است خدایا:توئی حمل کنندة بر پشت و 
کمک کننده ای بر کار خداوندا:به ما راهی که به سوی رحممت و بهشت و 
بخشش نو میر سد نمایان کن.خدایا: هیچ ضرری بیست 1 ضرر نو وهی 
خیری نیست الاخیر تو ,و هیچ حافظی بغیر تو نیست. ٍ 

2- خداوندا؛از تو می خواهم یقین نفس و بخشش و علفیت در دنیا و اخرت 
بارالها,تو امید و پناه من و بازو و یاور من هستی به تو میرسم وبه سوی تو 
و 


تا از شرّ آن منزل محفوظ ماند و بعد از فرود اضف بر[ نماز عشاء را 
ما ماه را بو وا ره روا اس 
0[ 


و غیره محفوظ باشد. 
بشتت: فتاه جوز ب زای 1 بلندی با پی بالا رود بگوید: 


((آلله" آکبژ آلله" یر لا الع الا ال و آلله" آکبر و الحمد لْلّه رَبٌ العالمین 
لک السَرَفْ عَلی کل شَرف)). 


)1( 

بیست وششم: چون راه گم کند بگوید: 

((یا صالخ آرشدنا ای الطریق یخکم الله)) (2) 

بیست وهفتم: در میان رودخانه فرود نیاید. 

بیست وهشتم: در منزل پر علف و گیاه فرود آید. 
بیست ونهم:در یله ها (3) اعوذ بالله و بسم الله بگوید. 


سی ام: در هنگام سواری انزلناه را بسیار بخواند وامر نماید وقت رفتن از 
شهر عقب آن اذان بلند بگویند و پیش از سوار شدن در گوش راست و 
جب او این آیه را بخوانند: 
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1- خدا بزرگ است نیست معبودی یجز الله و ستایش از برای اوست که 
پروردگار عالمیان است بر هر بلندی, بلند مرتبه ای برای توست. 

2- ای صالح پیغمبر به حکم خدا ما را به راه (جاده)راهنمائتی کن. 

3- پیج وخم ها. 


«انّ الذی قَرَض عَلیک الرآن تراک الی معاد» (1) 
سی و یکم:چون در سفر قضاء حاجت خود نمود مراجعت نماید. 
سی و دوم:غافل وارد نشود بلکه پیشتر خبر نماید. 


و ی ی ی 
مزتبه شکر | لله بخوید و تضدق. بکند, 


سی وچهارم:احوال خیر و شرٌ سفر را نقل نکند. 
سی و پنجم. برای دوستان تحفه (2) بفر ستد. 
سی وششم:در سفر از قافله منفک (3) نشود. 


سی و هفتم : اگر سفر درا باشد چون برکشتی سوار شود بگوید: 


((بسم الله الحمن الرّحیم و ما قَد روا اللة حَقٌ قدره و الارض جمیعاً 
قبصَة یوق القیاقه السمواث مطویاثك ب_یمن_ه سبحاتة و تعالی عضا 
یش رکون)) 

)4) 


((بسم الله مقجریها و مرسیها ان رَبُی لعَفُورٌ رحیم)) (5) 
سی و هشتم؛اگر دریا مو.ح بردارد بگوید: 

((يا حوت لا الة الا آنت شبحاتک ائثی کنث من الظالمین)) (6) 
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۷ 

3- جدا. 


4 سورة زمر آیة 67. 
5- سوره هود ای 1 


6- سورة انبیاء آی87. 


و آیه الکرسی بخواند. 
سی ونهم:جون پیاده شود( (]نا آنژلناه)) را بخواند از خستگی ایمن رو 


چهلم: چون از شرّ دزد يا غیر آن ترسد پنج سنگ ریز بردارد و در برداشتن 
اوّل بگوبد:((آلله)) 


دوّم:((جبرئیل)) علیه السّلام. 

سوّم:((موسی))علیه السّلام. 

جهارم :((مخمد))صلن الله:علية واله:: 

پنجم:((ابراهیم))علیه السّلام.با خو نگاهدارد محفوظ باشد. (1) 
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1- روایات این باب در کتاب 
بحارالانوار :جلدق 7 صفح14 22 والفقیه :جلد 2صفحة295. 


باب سیزدهم 

در آداب متفژقه 

مسواک کردن 

شانه کردن ریش و آداب آن. 

بوی خوش به کار بردن. 

ناخن گرفتن 

پس در این باب چهار فصل است. 
ص: 163 
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فصل اول: 

ارات مات 

)1( 

بدانکه مسواک: 

1-از سئت پیغمبران است. 

پاک کنندة دهان. 

3-جلا دهندة چشم. 

4-موجب خوشنودی پروردگار 

5-دفع کنندة بلغم. 

6- زیادکننده حافظه. 

بر طظرف کنتدة آب زیختن جشم است: 
و آداب آن بسیار است به ده چیز اکتفا می شود. 
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اوّل:درحمام نباشد؛دندان را می ریزد. 

دوم:در بیت الخلاء نباشد ؛دهن را متعفن می کند. 

سوم: بعد از غذا نباشد؛موجب درد دل می شود یعنی زیاد نمودن. 
چهارم:قبل از وضو باشد؛که موجب کمال و زیادتی ثواب آن است. 
پنجم:قبل از نماز باشد؛که ثواب نماز هفتاد برابر ست. 

ششم:در وقت سحر به جا آورد. 

هفتم:از پهنائی دهن کند. 

هشتم: به چوب درختان باشد و بهترین آنها چوب گز و پوب اراک می باشد. 
نهم:از سه روز کمتر نباشد. 
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فصل دوم 

در آداب شانه نمودن ریش 

خا هی ان شعای استت. 

1-دندان را محکم می کند. 

2-بلفم را قطع می کند. 

3-موجب بسیاری فرزند می شود. 

از اداب آن به چهارده چیز اکتفا می. شود 

اوّل:پیش از نماز و بعد از نماز به جا آورد. 

دوم: شانه را به سمت سینه بکشداندوه و بیماری را می برد. 

ِ اگربخواهد شیطان چهل روز از آن دور شود ریش هفتاد مرتبه شانه 
بکشد و یکی یکی بشمارد,چنانچه خوردن انار شیرین روز جمعه و شستن 

بدن به سدر وخوردن عسل نیز همین 


خاصیت دارد.اگر حاجتی نزد کسی داشته باشد و بخواهد روا شود پیش از 
رفتن نزد ان چهل 
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مرتبه سر بالا و هفت مرتبه سرازیر شانه بکند روا شود و در اوّل ((0 
آتولناه)ا بخواند و در دام بة فنبیته بمالد و بکو‌ید: : 


((َلهْمٌ سَمح عَنّی الهمُومّ و لعْمَوم وحشة الطٌّد و وسوسه السّیطان)). (1) 
چهارم:شانه را از دست راست بگیرد و ابتدا به ابروها نماید بگوید: 

((َللهْمَ یی بزیته الهُدی)) (2) 

پنجم: ایستاده نباشد,دل را ضعیف می کند و صاحب برص و فقر شود. 
ششم: نا اتب انم تصاند: 

هفقم زدر خمام نباشدءریشن را ی (3] می. کند, 

هشتم:به نقره شانه نکند. 

تم ضمی. ریز ر انکت خاصه سفید ان را: 


تیه ظانقه را خدامند با اسان ککام نمی گنه نطو شتسه اسان نمی 
کند و از برای ایشان عذاب دردناک است: 


1-کسی که ریش خود را بکند. 
2-کسی که با خود استمناء نماید 
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1- خدایا: پریشانی و غم و اضطراب سینه ووسوسء شیطان را از من دور 


2- خدایا مرا به زینت هدایت زینت بده. 
3- لسلست : 


3- کسی که لوط بدهد. 

دهم:نتراشد که باعث غضب خداوند است. 

یازدهم: اصلاح نماید که از قیضه زیادتر نباشد که در آتش است. 
دوازدهم: با ریش خود به دست بازی نکند.صورت را بد نما می کند. 
سیزدهم:او را خضاب نماید چنانچه در آداب حمام گذشت. 

چهاردهم: شارب را بلند نگذارد شیطان در آن,جا می گیرد بلکه بگیرد که: 
1- رفع غم می کند. 

2-رفع وسواس می کند. 

3-ستثت((رسول))صلّی الله علیه و آله و سلّم است. 

4-در جمعه موجب وسعت است 


ص: 169 
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فصل سوم 
قو. داب ناخن کزفترت 


وگرفتن آن درد های بزرگی را رفع می کند,باعث وسعت است و بلند بودن 
آن باعث جا گرفتن شیطان و فراموشی است و از آداب آن پنج چیز ذکر 
می شود. 


اول: به دندان نگیرد که از وسواس (1) است. 


دوم:روز جمعه باشد ؛موجب تفت است از خوره و پیسی و وسعت روزی 
است و رفع ريشه از دست است وبا طهارت است تا جمعة دیگر. 


ضر 1 17 


1- شیطان 


چهارم:در وقت شروع به گرفتن بگوید: 
((یسم الله و یالله وعلی سَنّه مُحَمَدٍ وال مُحَمّدٍ )). (1) 


به عدد هر ریزه ای که از او بریزد ,ثواب آزاد نمودن بنده ای به او داده 
ود تین در ال رم وین بت رفن شارت 


پنجم:ناخن را مثل مو (2) دفن نماید چنانکه وارد است که هفت چیز از 
ادمی جدا می شود و باید دفن نمود: 


6-نطفه که پارهة خون شده باشد. 
7-خون. 


قر* 172 


- بنام خدا و به خود خدا وبر سثت رسول خدا و آل او. 


1 
اه 


فصل چهارم 


در آداب بوی خوش به کار بردن 


کند, قوّت جماع را می افزاید و از اداب آن هشت چیز ذکر می شود: 


ال یم تال نایدا عقا: نا شام محفه ظا ماند: 

دوّم: به جهت نماز استعمال نماید. هر رکعتی هزار برابر ثوابش زیادشود. 
سوم:بعد از وضو استعمال نماید. 

چهارم:جهت داخل شدن مسجد. 

پنجم:وقت بیرون آمدن از خانه استعمال نماید محبوب القلوب شود. 
ششم: مردان چیزی که رنگ آن مخفی باشد استعمال کنند,زنان 

۵ 


هشتم: هر گاه ۳۹1 به او دهند او را ببوسد و بر دیده ها گذارد صلوات 
بفرستد و بر زمین نگذارد مگر اينکه گناهانش آمرزیده شود و سیثات به 
قدر ریق بیابان از نامة عمل او محو شود و حسنات 


به قفر یی سابان که عفر مان که مشاه و غران. کشندن شنده ست 
بنویسند. (1) 
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باب چهاردهم 

در اعمال و اذکار و ادعبة نافعه جهت آمرزش و وسعت معاش و اداء دین و قضاء حاجت 

اشاره 

در قدر قلیل از ادعیه و اذکار و اعمال, که جهت : 

1-آهر زنشن گناهان. 

2-وسعت معاش. 

3-رفع ناخوشیها. 

4-اداء دین. 

-قضاء حوائح 

نافع است از برای هریک به پنج چیز اقتصار می شود ولا زیاده بر آنها از 
اخبار مستفاد می شود ولیکن چون بنا بر اختصار است به همین قدر 
اختصار می شود. 

اوّل: استغفار است چنانچه وارد است که هرکس بعد از نماز صبح 

ص: 175 


هفتاد مرتبه((َستغقر الله)) بگوید, هفتاد هزار گناه او آمرزیده شود و بعد از 
نماز عصر اگر هفتاد مرتبه بگوید, کقاره گناهان هفتاد ساله او است و 
استغفار وقت خوا ب گذشت و اگر سه مرتبه بگوید: 


((ستَغقرٌ الله الدّی لا الع ال هو القیوم آلَحمن الرّحیم دوالجّلال_ و الاءکرام 
و استاه ان نضان آن حلن قلی معندو ال فحند و آن توب لت )) 


(1) 
چهل گناه کبيرة او آمرزیده شود. 


دوم : : خواندن سور( (1] آنژالناه)) است در حال عصو و 23 نماز و بر سر 
قبر موّمن هفت مرتبه که از وضو و نماز فارغ نمی شود مگر آمرزیده و از 


او وصاحب فنز آضر:نده شوند و خداوند قلعف خلق فرماید بر فتخر ان قبر 
صای ار تا او 
تا اهر داخل بمشت کرد 


سوم: : برداشتن خرده های طعام از زمین و خوردن آن که از کله بایین نرود 
مکر اینکه. آمز ز ده شوخ: 


چهارم:خواندن دعا است که روز های جمعه کفارة گناهان هفتة 
ص: 176 
1- امزخنن خواهم از خدائی که نیست معبودی جز او آن زنده پايندة 


بخشایندة مهربان و صاحب جلال و بزرگواری و از او خواهم که درود 
بفرستد بر محمد و ال محمد وتوبه مرا بیذیرد. 


ای رحیم ترین مهربانان.(1) نیست معبودی بجز الله یکتائی است که 
شریک ندارد ملک وحمد و ستایش از برای اوست زنده می کند و میمیراند 
و میمراند و زنده می کند آو زنده ای است که نمی میرد خیر بدست 
اوست 

و او نمی میرد و او بر هر چیز قادر است. 

و اما پنج چیزی که از برای وسعت معاش نافع است: 

اشاره 

اوّل:سی مرتبه ((سُبحان الله)) بعد از نماز صبح و اگر چنین بگوید,ثواب آن 
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و اگر پیش از طلوع آفتاب و غروب آن بگوید ده مرتبه: (لا ال الا اللة 
وحده لا شیک له الفلک وله الحمة تخی و یمیث چ بحیی هو خوا لا 


وت بتده الخبر و و غقلی کل شي قدیو)) ۳ 


((سْبحان الله العظیم.سْبحان الله و بحمده)). (1) 

دوم: صد مرتبه: 

(رلا اله الا ال الملک الحو" القبین.)) (2) 

سوّم: بعد از نماز صبح ده مرتبه بگوید: 

((سَبحان الله العظیم و یحمده. ستغغرّاللة و سلَهُ هن قضله.)) (3) 
خهارم: بعداز مار ضبحخ بر حضلای وج پنشیند ۲ آفتاب,بر ایددبا اشتفال به 


تميق خدشی. که اد نات امتواالسخمتین له النام مانور اس که 
شانزده چیز باعث فقر است و شانزده چیز باعث وسعت ,؛عمل نماید. 


اما شانزده چیزی که باعث فقر است: 


1-تار عنکبوت از خانه بر نداشتن 

2- بول کردن در زمین حمام. 

3-با جنابت چیز 

ص: 179 

1- منژه است خدای شزو و منژه است خدا و حمد و ستایش از برای 
اوست. 

2- نیست معبودی بجز الله که پادشاه حق و آشکار است. 


ی ات 


4به چوپ گز خلال نمودت 
5-ایستاده شانه نمودن. 
خاروس ور خانه رین 
7-قسم دروغ خوردن. 

8-زنا نمودن. 

9-حرص ورزیدن. 

0-خواب میان نماز مغرب و عشاء نمودن. 
1-پیش از طلوع آفتاب خوابیدن. 
2-عادت به دروغ گویی نمودن. 
3-بسیار غنا (1) گوش دادن. 
سر سا مود 

5 تدبیر در معیشت ننمودن. 
6-قطع رحم نمودن. 

و اضا شانزیه جیزی که راعت وسخت اسنت 
1-جمع کردن میان دو نماز. 
2-تعقیب بعد از نماز صبح وعصر. 
تس تم رس 

ص: 180 


4حیاط خانه را جاروب کردن. 

5-مواسات کردن با برادران دینی. 

6-اول صبح طلب روزی نمودن. 

7-استغفار نمودن 

8-ردامانت نمودن. 

وسخن حق گفتن,یعنی ((لا الة الا الله)). 

0-ترک سخن در بیت الخلاء نمودن. 

1-ترک حرص نمودن. 

۶2۸2-شکر کردن. 

3-از قسم دروغ اجتناب نمودن. 

4 -پیش از طعام دست شستن . 

5- آنچه را از سفره بیرون می ریزد خوردن. 
6-حکایت اذان نمودن. 

و اما پنج چیزی که از برای ناخوشی نافع است: 

اوّل:تصدّق نمودن. 

دوم: دست بر موضع درد بگذارد و سه مرتبه بگوید: 
« ولترّل من القرآن ما هو شفاء و رَحمَ لِلمومنین و لا بَزید 


ص: 181 


الظالمین الا خسار» (1) 


سوم :۰ سورة حمد و ای الکرسی را بر ظرف توشته: با اب پاک با وضو 
شسته بیمار بخورد. 


چهارم:بعد از نماز صبح چهل مرتبه: 
((ب_سم الله الحمن الرّحیم آلحمد له رَبٌّ العالمین)) (2) 


((حسبتا ال و نِعم الکیل تباترک الل حسَن الخالقین ولا حول ولا و ال 
ب_الله العلی العظیم)) (3) 


پنجم:بند گریبان بگشاید و هفت مرتبه حمد بخواند و بعد از گفتن اذان و 
اقامه جهت تب, بر سه پارچة کاغذ بنویسید باقلم باریک به نوعی که نتوان 
خواند 

((ب_سم الله ذی الرّه و الکبریاء و النّور)). (۵) 

کاغذ را مدور بپیچد و روزی یکی را ناشتا بخورد 

از برای درد هر موضعی دست بر موضع درد بگذارد و سه مر نبه بگوید: 
(راشکن کتک نالف شک لذها قی الیل و الیار و حو المع 
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1- سور اسراء آیة82. 

2- سورة حمد ایات 1و2 


اه و ۱ 
4- بنام خدائّی که صاحب عژّت و بزگی و نور است. 


العلیم)). (1) 


و اگر بخواهد از هفتاد نوع بلا سالم باشد بعد از نماز صبح ومغرب هفت 
مرتبه بگوید: 


((ب_سم الله الحمن الرَحیم لا حول ولا فَوّ الا ب_الله العلیٌ القظیم)) . 

و از برای سلامتی هر ماهی نماز اول ماه را البته ترک نکند و آن دو رکعت 
است,رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه((انا انزلناه)) و بعد از نماز تصدذقی 
و اما پنچ چیزی که از برای ادای دین نافع است: 

1-بسیار گفتن: 

((لَهم آغینی یحلایِکَ عن خرامک و ب_قضَلک عَمّن سواک)). (2) 


دوم:روزی صد مرتبه ((] آنژلناه)) خواندن. 


سوم: بسیار بگوید: 
((یا فارخ الهَمٌ و مُتَفْسّ العمٌ و مَذهبٍ الاأحزانِ و مُجیبٍ دَعوّه 
ص: 93 1 


برای او ارام است و او شنوا و داناست. 


بی نیازم گردان. 


کت 1۳ 


کریم)). 
ض 


چهارم:بعد از نماز فریضه (2) چهل مرتبه: 

(( سٌبحان الله والحمد له ولا الة الا اللة و اللة آکتر.)). (3)گفتن. 

پنجم: صدقه دادن. 

اما آن پنج چیژ که از برای قضاء حاجت نافع است: 

اّل:در شب جمعه بعد از نماز عشاء از قبله نگشته و با کسی تَکلّم ننموده 
هزار مرتبه 

يا ضَبُور بگوید تا چهار شب جمعه. مجرژب است. 

دوم :نیز در شب جمعه غسل کند دو رکعت نماز بجا آورد بعد از هر نماز 
هزار مرتبه بگوید:(( يا بدیع العجایب)). (4) 

سوم:بعد از نماز فریضه چهل مرتبه: 


ص: 184 


1- ای بر طرف کنندة نگرانی و غم و حزن و ای اجابت کتتدة دعای 
مضطرین و درماندگان.ای مهربان و بخشندة در دنیا و آخرت,تو نسبت به 
و ی را ۱ 
تست 

2- واجب. 
3- منژه است خدا و ستایش برای اوست و نیست معبودی بجز خدا و او 
4- ای افریننده عجائب. 


(( شبحان الله والحمد لِلّه ولا الة الا ال و اللغ آکتر.)). 
بگوید بعد حاجت بخواهد 
چهارم: با خضوع و خشوع [(یا آلله)) ِ به  ِِِِ‏ نفس قطع شود 


کایه خود "۳ بخواهد البته #۹"«ِ9 


تعام شتة احصه‌مر اد بود در آننتوسالت: به اعانت و عنایت حضرت خالق 
البرته وققني اللة و اخوانی للععل بما فها ویس ر ما بُحبَهٌ و رضی ل[ 
ااعظیض» اک اله یب الآ 


(1) 
ص: 195 


مه 


۱ 


1- خداوند توفیق عمل به این رساله و به آنچه دوست می دارد به من و 
برادران دینی عطا فرما ید که او بر هر چیزی قادر است وبه نآ ورن 
حاجت تواناست و نیست حول و قوتی مگر به وسیلة خداوند بلند مرب 
بزرگ و حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. 


ص: 196 


در بیان اصول دین 


توحید 

یعنی یگانگی خداوند عژ شانه به هفت دلیل: 

ال نکم ار اه را رگ اش عالم قاسخ فی تقوم هتشر کت 
دوم:اگر او را شریک باشد نقص می باشد. 


سلم:پیغمبران تمام از نزد خداوند واحد آمده اند اگر خدذای دیگر بود 


چهارم "آنکه یکی از آنها اگر قادر باشد به رفع دیگری خدایی اور | کامل 
می نماید و اگر نتواند خدای عاجز خدانیست. 


پنجم . : آنکه خداوند به پیفمبران فرموده که من شریک ندارم اگر دروغ گفته 
نقص می باشد و خداناقص نیست و اگر راست گفته مطلب ثابت است. 


ششم:ه رکه ادْعای زیاده کند ثابت کند والا یک خدا را هر دو قبول 
ص: 187 


داریم. 

هفتم :آنکه میان دو چیز يا زیاده واسطه می خواهد تا در بودن واضح شود 
و او نیز باید قدیم باشد و حال انکه اذعای او نشده و صفات ئبوتية خداوند 
صفت نیک می باشد و عمدة آنها هشت می باشد: 

اول: قدرت. 

دوم:علم. 

سوم:حیات. 

چهارم: هميشه بوده. 

ششم:راستگو می باشد. 

هفتم:سخن می گوید. 

هشتم :اراده دارد. 


انلس انی ات ان ات کب انیا کال اش خی بای کاخ بان 
و صفات سلببة خداوند هر صفت نقص می بااشد بعلی انها در خداوند بافت 
نمی شود و عمدة انها هفت می باشد. 


لل 
دوم : مرکب بودن. 
سوم: دیدنی بودن. 


ص: 199 


چهارم: محل حوادت بودن. 

به پنجم:شریک در امری داشتن. 

ششم: احتیاج داشتن. 

هفتم: معانی داشتن.یعنی صفات زیاده داشتن از ذات که هیچ یی این 
بااشد وصفات ثبوتیه پا صفات ذات است با صفات 


فعل و فرق میان آنها آن است که صفات ذات هميشه با او بوده و هست و 
صفت فعل می شود گاهی نباشد. 

دوم: از این پنج اصل: 

نبوّت 

1۳ 
دلیل: 


اوّل:آنکه به قول کافر و مسلم آن جناب شاگردی و استادی نکرد ونخواند 
وننوشت به ظاهر و از و اوصیاء در هر علم و سخنانی صادر می شد بی 
تعلیم معلم خارج که در عادت بدون ان محال می باشد. 


دوم :آنکه در کتابها سیما (1) تورات و انجیل چند مقام بیان حال او شده و 
آکز دز آنها تبهد‌تر فران .هم فازد تفن نند. که چیزی را که خصم (2) قبول 


ص: 199 


1- بخصوص 
2- دشمن. 


ندارد دلیل خود گرفتن بطلان آن واضح است و حال آنکه در چند مقام در 
قران ایراد فرموده. 


سوّم: آنکه به تواتر امور بیرون از عادت از آن جناب صادر شده که احتمال 
سحر در انها نمی رود,زیرا که سحر علم می باشد ان جناب تعلیم نگرفت 
از 
۳ 
پنجم:آنکه به حد تواتر رسیده کمالاتی از آن جناب که مثل او مستحق 


مرتبه پیغعمبری بوده و زمان او زمان طفیان کفر بود و قاعدة لطف خداوند 
۳ ششم: آنکه بر خداوند لا زم بود عقلا که اگر او پییغمبر نبوده شخصی را 
یر ار وا وا سا 


سوم از اين پنج اصل 
معاد جسمانی 
می باشد به شش دلیل: 


اال* انکه للم در بتی ادم بسار است: وضهاء ام بویا غالبا شم نهد اک 
جزاء نباشد در بدنی که ظلم نمود, بر خدا قبیح می باشد. 


دوم : آنکة خداوند تکلیف فر موده به اموری چند و وعده واب و عید 


ص: 190 


عقاب فر موده در آینده در همین بدن عنصری و هرگاه در دنیاز نمی رسد 
بایت یف عر این ناشههاا تکلشدبی فاندم‌ شود ۸ کت ارم فی آند, 


فر موده. 


چهارم: آنکه آگر نباشد آن آفرینش مکلفین عبث (1) لازم می آید. 


پنجم: آنکه اتفاق اهل دینها حق بر او شده و اگر گربیان او نشده باشد خلق 
عالم را به ظلم فاسد می نمایند. 


چهارم از این پنج اصل 

عدل 

می باشد که او را اصل مذهب شمرده اند به شش دلیل: 
اوّل: آنکه ظلم قبیح است و بر خدا جایز نیست 

دوم:آنکه ظلم به سبب احتیاجح است وخدا محتاج نیست. 
سلام: آنکه خدا منع از ظلم نموده چگونه خود ظلم می نماید. 
چهارم: آنکه کتابهای آسمانی صریح است در عدل او. 

پنجم: آنچه از نظم آفرینش او بر می آید عدل اوست. 

شم انکه:به اختمالن ظلم دقع مشود اعتماد ار سخره. آو. 
پنجم :از اين پنج اصل: 
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1- بیهوده. 


امامت 
که اصل مذهب شمرده یعنی امامت دوازده امام شیعه به چهار دلیل: 


اول: آنکه لطف خداوند عالم مقتضی نصب امام معصوم است که اظهار 
امر خود نماید و هر که غیر ایشان, اظهار اين امر نمود در عصر ایشان 
معصوم نبوده و عصمت ایشان محل کلام 


نیست نزد مخالف وموافق مگر فرقه ای که عناد ایشان واضح است چون 
نضاب (1) و خوارج (2). 


دوم: آنکه هر یک ادعاء امامت نمودند قطعاً و از طریق کمالات عبادات 


تمد علومی از اسان رشنیده یی هلیم از ازج که آن علوم نی معلم 
محال است در خارج. 


خقارع که از مسر ضلی الات لیم وال خسام مار ره که اور 
بعداز او دوازده اند (3) ودر غیر ایشان عدد معهود نیست والسلام 


۱ ۱ ۱ ۱ -1 

3 وب ات ات ای 25و25 کشف 
الفقه:54/1و448/2تفسیر قمی:273/1صراط المستقیم:103/2- 
و224.العدد القوبه:77,کمال اللین:67و281977ارشاد شیخ 
مفید:347/2غیبه الطوسی:53غییت تعمانی :85,تقریب المعارف:183 
و در این مک ضر س ان 


رسول خدا دستور دهد بگیرید و هرچه نهی می کند وا گذارید ۰((سورة حشر 
آیث7)) ودر آ2 دی می فرماید :۰« ما بنطق غن الهّوی آن هو 1 وحیْ 
یوحی»پیامبر اسلام از روی هوی هوس صحبت 


ص: 194 


ص: 195 


ص: 196 


فهرست منابع 

1-قرآن مجید 

2-نهج البلاغه 

3-ارشاد شیخ مفید 

4 لد آلقوته 

5-الغیبه شیخ طوسی 

6-الغیبه نعمانی 

7الفقیه شیخ صدوق 

8-الوسیله 

9-توضیح المسائل مراجع تقلید 
0-امالی شیخ صدوق 

1 1-بعارالانمار علامة مجاستن 
2-تذکره القبور شیخ عبدالکريم جزی 
3 خفریت الفعارف اه الضلا خلیی 
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4-تهذیب شیخ طوسی 

5-خصال شیخ صدوق 

6-روضهالواعظین قاضی نورالله مرعشی 
تراسا ازتتتم تحت 

8-فرهنگ عربی نوین سید مصطفی طباطبایی 
ی اف ای اه یوت انز اس کار 
0-فهرست غرر 

1-کافی شیخ کلینی 

۱۷۱ 9 

3-کفایهالاثر الخزازالقمی الرازی 

4-کمال الدین شیخ صدوق 

5-لتالی الاخبار 

6لسان العرب ابن منظور 

7-محجهالبیضاء ملا محسن فیض کاشانی 
8-مستدرک الوسائل حاج میرزا حسین نوری 
9مکارم الاخلاق طبرسی ترجمة سید ابراهیم میرباقری 
0-مناقب. آل ابی طالب ابن شهر آشوب 
1-نزهه الناظز شیخ یحیی بن سعید الحلی 


2-وساثل الشیعه شتخ خه عاملن 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


